
ماجرای من و عربی

زمان ما در كل سال تحصيلی لای كتاب عربی رو باز نمی كرديم و شب امتحان عربی، قواعد رو می خونديم و 

لغات رو حفظ می كرديم و می رفتيم يه نمرۀ آبرومند می گرفتيم. تازه خوشحال بوديم كه به به چه قدر كارمون 

درسته! ولی واقعيت اينه كه هيچ وقت، چيز زيادی از عربی نفهميديم. الان همه چيز تغيير كرده، شما اگه 

نمرۀ خوبی می خوايد بايد از اول سال خوب عربی ياد بگيريد. ديگه عربی درس شب امتحانی نيست. به قول 

معلمان عربی كتاب درسی، متن محور شده. يعنی همه چی مهمه اما توی متن؛ قواعد توی متن! لغات توی 

متن! درکِ مطلبِ متن! ترجمۀ متن! و ...! می دونيد يعنی چی؟ يعنی شما با اين عربی، ماجراها داريد! ما 

هم كتاب ماجرای بيست عربی داريم. (خب اين به اون در!!) اين كتاب چند تا ويژگی مهم داره كه مؤلف 

كاردرست كتاب در مقدمۀ خودشون توضيح دادن. جا داره كه از ايشان بابت كتاب به اين خوبی تشكر كنيم.

و اما متشكريم از بروبچه های پرتلاش خيلی سبز كه برای اين كتاب خيلی زحمت كشيدن:

ـ دوستانمان در واحد توليد كه بی وقفه برای به ثمر رسيدن كتاب ها تلاش می كنند.

ـ در واحد تأليف، خانم الهامی گرامی كه با صبر و حوصله كار كتاب رو پيش بردن.

ارَجو لكم النَّجاح و التَّوفيق



كشورهای پيشرفته تا دلتان بخواهد دكتر و مهندس به مملكتشان راه می دهند كه برايشان كار كنند، اما تا 
به حال شنيده ايد كه مثلاً يک مدير زبردست يا اقتصاددان حاذق را از جای ديگری بياورند داخل كشورشان 

و از او بخواهند اوضاع را مديريت كند؟!
اين، پيچيدگی علوم انسانی است و البته اهميتش. حتی مهندس ها و دكترهايشان هم كه بخواهند مدير شوند، 

بايد از علوم انسانی سردربياورند.
مجدّداً به علوم انسانی خوش آمديد!

كتابمان سه قسمت دارد:
 درس نامه: ابتدا با بيانی ساده و پر از مثال قواعد هر درس را برايتان توضيح داده ايم. هر جا نياز بوده حالا 
تو بگو آمده؛ يعنی تمرين هايی برای تثبيت آموخته ها. لابه لای درس نامۀ قواعد از  و  
هم استفاده كرده ايم. تا جايی كه به امتحانات تشريحی تان كمک كند موضوع را برايتان كالبدشكافی كرديم. 
در قسمت بعدی، واژگان متن درس، تمرين ها و احياناً مكالمه ها آمده اند و مترادف، متضاد و جمع مکسر هم 
چشم انتظار شما هستند. كل كتاب درسی برای شما بررسی شده؛ اعم از اِخْتَبرِْ نَفْسَك ها و اين كه ترجمۀ متن 

درس به همراه كالبدشكافی و ذكر نكات مهم.
در پايان بخش درس نامه، تمرين های کتاب درسی به همراه پاسخ تشريحی و البته بررسی همه جانبه آمده است.
 سؤالات امتحانی: انواع و اقسام سؤالاتی كه در امتحان نهايی آمده يا ممكن است بيايند، در اين بخش 
برای شما مهيا شده؛ از «واژگان» و «ترجمه» گرفته تا «قواعد» و «فهم و درک مطلب» و ... كه هر كدام هم به 
بخش های كوچک تری تقسيم شده و تيپ های مختلف سؤال را در بر می گيرند تا شما تا بنُ دندان مسلح به 
مصاف امتحان نهايی برويد. لابه لای سؤالات از پرسش های امتحانات نهايی سنوات قبل هم استفاده كرده ايم. 
حواستان باشد كه كنار برخی سؤال ها علامت  آمده؛ اين مدل سؤال ها دشوارتر يا مهم تر هستند. توصيه 

می كنيم به آن ها عنايت بيشتری داشته باشيد!
يک بخش ديگر از سؤالات كه البته تا انتهای كتاب آمده، پنج نمونه سؤال امتحانی است. دو نمونه سؤال 

تأليفی ترم اول، دو نمونه سؤال تأليفی ترم دوم و امتحان نهايی خرداد ۱۴۰۴.
 پاسخ نامه: تا حد ممكن صغير و كبير نكات را در اين بخش ذكر كرده ايم تا خيالتان راحت راحت باشد. 

پيشنهاد می كنيم حتی اگر سؤالی را درست هم حل كرديد، حتماً نيم نگاهی به پاسخ نامه داشته باشيد. 
برای نوشتن اين كتاب هيچ ادعايی ندارم؛ هر چه بوده حاصل كار يک تيم بوده كه نام مؤلف به نمايندگی از 

همۀ آن ها روی جلد كتاب آمده. متواضعانه و صميمانه سپاسگزارم از:
۱- آقای مهدی هاشمی، در وهلۀ اول به عنوان دوست قديمی و دانا و آگاه و در وهلۀ دوم به عنوان مديريت 
تأليف كه در طول مسير خيلی هوايم را داشت و بدون كمک هايش نمی توانستم به اين راحتی و خوبی كار 

كنم. ممنونم مهدی جان!
۲- خانم نوشين الهامی كه با صبر و حوصلۀ فراوان و خوش اخلاقی و متانت مثال زدنی اش، بسيار كمک حالم 
بود. بی ترديد بدون آرامش و صبرش كتاب را با فراغ بال و ذهنی آماده نمی نوشتم. خيلی متشكر خانم الهامی!

۳- ويراستاران علمی كتاب؛ آقايان و خانم ها: حسامی، فيلو و يوسليانی كه در فرايند ويرايش كتاب به بنده 
لطف داشتند و باعث شدند كتابمان كم غلط تر شود.

و هر دوست و عزيزی كه نامش از قلم افتاد. 
از تمام همكاران، معلمان و دانش آموزان عزيز تقاضا می كنم نظرات ارزشمند خودشان را به دست ما برسانند 

تا بتوانيم در چاپ های آينده، كتاب بهتری را روانۀ بازار كنيم.
ارادتمند همگی  
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بخش ۱: آموزش قواعد و مفاهیم درس

وزن اسم ها

دوستان رديفم سلام! ماجرای درس های «۱» و «۲» دربارۀ وزن اسم ها و تأثيرشان بر ترجمه است. راستش اسم ها در زبان عربی وزن های زياد و مختلفی 
می گيرند كه كاملاً بر مدل ترجمه كردنشان مؤثرّند. در درس اول با «اسم تفضيل» و «اسم مکان» آشنا می شويم و در درس «۲» به «اسم فاعل»، «اسم مفعول» و 

«اسم مبالغه» می پردازيم.
شناسنامه درس در اين درس می خواهيم:

 با تعريف، وزن، كاربرد و مدل ترجمۀ اسم تفضيل و اسم مكان آشنا شويم.
 مسائل مربوط به «خَيرْ، شَرّ» را خوب ياد بگيريم.

 با تعريف، وزن، كاربرد و ترجمۀ اسم مكان آشنا شويم.
اسم تفضیل به مثال های زير دقّت كنيد:

 خِدمةُ الناسِ مِن أفضَْلِ الأعمال: خدمت كردن به مردم از بهترين كارها است. 
 مهَديّ أصْغَرُ مِن إخوانهِِ: مهدی از برادرانش كوچک تر است. 

به كلماتی مانند «أفضَْل، أصْغرَ» كه بر وزن «أفعَْل» می آيند، در زبان عربی اسم تفضيل می گوييم. اسم تفضيل برای مقايسه به كار می رود و معادل «صفت تفضيلی» و 
«صفت عالی» در فارسی خودمان است. 

چند مثال ديگر با هم ببينيم:
أَحسَْن: نيكوتر، نيكوترين أكبَْر: بزرگ تر، بزرگ ترين  

أسْوَأ: بدتر، بدترين أقبَْح: زشت تر، زشت ترين  

 مؤنّث اسم تفضيل بر وزن «فُعْلیٰ»۱ می آيد:

مؤنّث حُسْنیَ أحسَْن  مؤنّث كبُرَْی   أكبَْر 

مؤنّث فُضْلیَ أفْضَل   مؤنّث صُغرْی   أصْغَر 

دقّت كنيد كه ترجمه شان فرقی با هم ندارد.
 از اسم تفضيل مؤنثّ فقط زمانی استفاده می كنيم كه بخواهد صفت اسم مؤنثّ شود؛ حتماً يادتان هست كه موصوف و صفت از نظر جنس با هم مطابقت دارند:

الأخُتُ  الكبُری ساعَدَتْ أُمَّها: خواهر بزرگ تر به مادرش كمک كرد.
موصوف      صفت

چون «الأخُت» مؤنّث است، صفتش (الكُبرَی) هم به صورت مؤنّث آمده.
غرَْی ذَهبََتْ عِندَ أبيها: دختر کوچک تر نزد پدرش رفت. البِنتُ  الصُّ

موصوف      صفت
غْرَی) هم به صورت مؤنّث آمده. چون «البنِْت» مؤنّث است، صفتش (الصُّ

 از نكتۀ شمارۀ «۲» نتيجه می گيريم كه برای مقايسه تحت هر شرايطی از اسم تفضيل مذكّر (يعنی بر وزن «أفعَْل») استفاده می كنيم:
هذا الحَجَرُ أثقَْل من ذاك: اين سنگ از آن يكی سنگين تر است. 

مقايسه بين دو اسم مذكّر «هذا، ذاك» صورت گرفته و برای اين كار از اسم تفضيل مذكّر استفاده كرديم. 
هذا الرجلُ أنجَْحُ من أُخته: اين مرد از خواهرش موفق تر است.

مقايسه بين اسم مذكّر «هذا» و اسم مؤنّث «أُخت» صورت گرفته و «أنجَْح» به عنوان اسم تفضيل مذكّر، وظيفۀ مقايسه را بر عهده گرفته!
هذه المرأة أكبَْر من تلك المرأة: اين زن از آن زن بزرگ تر است. 

برای مقايسه بين دو اسم مؤنّث «هذه، تلك»، از اسم تفضيل مذكّر استفاده كرديم.

۱- بخوانيد: فُعْلا!
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الف) عَيٌّن اسمَ التّفضيل فيِ العبارات. (در عبارت ها اسم تفضيل را مشخص كن.)
۱- هُوَ مِن أعْلمَ الناس فيِ بلاِدنا. (او از داناترين مردم در كشورمان است.)

 «أعْلمَ» بر وزن «أفعَْل» اسم تفضيل است.
۲- أنتَْ أحسَْنُ من أخيك خُلُقاً. (تو از نظر اخلاق از برادرت نيكوتری.» يا «اخلاق تو از برادرت نيكوتر است.)

 «أحسَْن» اسم تفضيل است.
۳- أشْجَعُ الناسِ منَ يغَلبُ هوَاه. (شجاع ترين مردم كسی است كه بر هوا و هوسش غلبه كند.)

 «أشْجَع» اسم تفضيل است.
۴- فاطِمة الكبُرَی تذَْهبَُ إلی الجامِعَةِ. (فاطمه بزرگ تر به دانشگاه می رود.)

 «الكُبرَْی» بر وزن «فُعْلیَ» اسم تفضيل است.
۵- ！اللهِ الأسماءُ الحُسْنی＀َ (نام های نيكوتر از آنِ خداست.)

 «الحسُْنیَ» اسم تفضيل است. دقتّ كنيد كه اين كلمه صفت «الأسماء» شده. چون «الأسماء» جمع غيرانسان است، صفتش به صورت مفرد مؤنثّ آمده.
ب) اِنتَخبِ المناسبَ للفراغ. (جواب مناسب را برای جای خالی انتخاب كن.)

غير) غرَْی ـ الأصْغَر ـ الصَّ ۱- زَينبُ ............... تدَرسُ فيِ الابتدائيّة. (الصُّ
غْری. چون می خواهيم صفت برای اسم مؤنّث «زينب» بياوريم، اسم مؤنّث می خواهيم «زينب كوچک تر در [مقطع] ابتدايی درس می خواندَ.»  الصُّ

۲- آسيا ............... من أُوروباّ. (�َبير ـ كبُرَْی ـ أكبَْر)
 أكْبرَ. به «منِ: از» آمده در عبارت دقّت كنيد؛ نشان می دهد كه مقايسه شكل گرفته. برای مقايسه هم كه هميشه از اسم تفضيل مذكّر بهره می بريم: 

«آسيا از اروپا بزرگ تر است.» 
روالُ ............... من ذاك. (رَخيص ـ رَخيصَة ـ أرْخَص) ۳- هذا السٌّ

 أرْخَص. باز هم «منِْ» و باز هم مقايسه: «اين شلوار از آن يكی ارزان تر است.»
۴- ............... مِن الخَيرِ فاعِلُهُ. (جَميل ـ أجمَْل ـ جَميلةَ)

 أجمَْل. آخ آخ آخ! باز هم «منِْ» و باز هم مقايسه: «زيباتر از خوبی، انجام دهندۀ آن است.» «جمَيل، جمَيلةَ:زيبا» صفت ساده اند و اين جا به دردمان نمی خورند. 

 جمع اسم تفضيل مذكّر بر وزن «أفاعِل» می آيد: 
إذا ملَكََ الأراذِلُ هلَكََ  الأفاضِلُ: «هرگاه پست تر ها (فرومايگان) به فرمانروايی برسند، برترها (شايستگان) هلاک می شوند.»

 اسم تفضيل را به كمک «تر» و «ترين» ترجمه می كنيم؛ اين گونه كه:
 اگر اسم تفضيل برای مقايسه بين دو نفر يا دو چيز به كار رفت، در ترجمه اش از «تر» كمک می گيريم. (يعنی به صورت صفت تفضيلی فارسی):

هذا الكاتبُِ أشْهَرُ مِن ذلك الكاتبُِ: اين نويسنده از آن نويسنده مشهورتر است. 
مقايسه بين دو اسم «هذا، ذلك» صورت گرفته كه در ترجمۀ اسم تفضيل دست به دامن «تر» شديم!

 در اين حالت غالباً در عبارت حرف «منِْ» را می بينيد!
 اگر مقايسه بين چند نفر يا چيز باشد، «ترين» به كمكمان می آيد. (يعنی به صورت صفت عالی فارسی):

أقبَْحُ الأمُور هو الكِذبُ: زشت ترين كارها، دروغ گفتن است.
اين جا همۀ كارها (چند كار) را با هم مقايسه كرده و در ترجمۀ اسم تفضيل سر و كلّۀ «ترين» پيدا شده.

 در اين حالت اسم تفضيل غالباً مضاف می شود. 
 اسم تفضيل  اگر «ال» بگيرد، با «تر» ترجمه می شود: 

الأفضَْلُ لكَ مُواصَلةَُ دراستك: بهتر برای تو، ادامه دادن تحصيلت است. 
 گاهی اسم تفضيل تغيير قيافه می دهد و به شكل های «أفلَّ» و «أفعَْی» در عبارت ها می آيد۱:

مثالظاهر

أشَدّ (سخت تر، سخت ترين)، أقَلّ (�م تر، كم ترين)، أهمَّ (مهم تر، مهم ترين)أَفَلّ

أتقَْی (باتقواتر، باتقواترين)، أشْقَی (بدبخت تر، بدبخت ترين)، أغْلیَ (�ران تر، گران ترين)أفعَْی

۱- در اين حالت ها هم، وزن همان «أفعَْل» است؛ ظاهر اسم تفضيل عوض شده!
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الف) عَيٌّن اسمَ التّفضيل فيِ العبارات ثمُّ ترَجِمْهُ. (اسم تفضيل را در عبارت ها مشخص كن، سپس آن را ترجمه كن.)
۱- أهدَْی الأصْدقاءُ منَ يقَولُ عُيوبنَا لنَا.

 «أهدَْی» به شكل «أفعَْی» آمده و اسم تفضيل است و چون مضاف اليه (الأصدقاء) گرفته، به كمک «ترين» ترجمه می شود: «هدايت گرترين دوستان، 
كسی است كه عيب هايمان را به ما می گويد.»

۲- جَبَل دماوند أعْلیَ مِن جَبل دنا.

 «أعْلیَ» اسم تفضيل است و چون مقايسه بين دو اسم صورت گرفته (و «منِْ» هم داريم)، آن را به شكل صفت تفضيلی فارسی ترجمه می كنيم: 
«كوه دماوند از كوه دنا بلندتر است.»

دق. ۳- أقَلُّ شَيء أُريدُ مِنك هو الصٌّ

 «أقَلّ» به شكل «أفلَّ» آمده و اسم تفضيل است و چون مضاف شده، به صورت صفت عالی فارسی ترجمه می شود: «كم ترين چيزی كه از تو 
می خواهم، صداقت است.» 

۴- أحَبُّ الناسِ إلی االله أنفَْعُهم.

 «أحبَّ» اسم تفضيل است و چون مضاف اليه (الناس) گرفته، به كمک «ترين» ترجمه می شود: «دوست داشتنی ترين مردم نزد خدا، سودمندترين 
آن هاست.» البته كه «أنفَْع» هم اسم تفضيل است و مضاف شده و در ترجمه اش از «ترين» استفاده كرديم. 

ب) عيٌّن اسم التَّفضيل ثمُّ اكُتُب مفرده. (اسم تفضيل را مشخص كن، سپس مفردش را بنويس.)
الأكابرُِ يعَفون عَنِ الأصاغِر.

 «الأكابرِ: بزرگ تران» و «الأصاغِر: كوچک تران» هر دو بر وزن «أفاعِل»، جمع اسم تفضيل اند و مفردشان به ترتيب «الأ كْبرَ» و «الأصْغَر» است. 

 برخی رنگ ها و بيماری ها بر وزن «أفعَْل» يا به شكل «أفعَْی» و «أفلَّ» می آيند. حواستان باشد كه اين مدل كلمات را اسم تفضيل حساب نمی كنيم؛ 
چون برای مقايسه به كار نمی روند و معنای تفضيلی ندارند: 

عیب ها و بیماری ها

أبكَْم: لال
أعْمَی: نابينا
أصَمّ: ناشنوا

 مؤنّث اين مدل اسم ها بر وزن «فَعلاْء» می آيد:

اكُتُب مؤنثّ الكلمات. (مؤنّث كلمات را بنويس.)
۴- أحسَْن ۳- أصْفَر  ۲- أزْرَق  ۱- صَغير 
۸- أفضَْل ۷- أوْسَط  ۶- نافعِ  ۵- أبكْمَ 

مؤنّث صَغيرَة: كوچک (اسم معمولی است و با گرفتن «ة» مؤنّث می شود.)  ۱- صَغير 
مؤنّث زَرْقاء: آبی (رنگ بر وزن «أفعَْل» است و مؤنّثش بر وزن «فعَْلاء» می آيد.) ۲- أزْرَق 

مؤنّث صَفْراء: زرد ۳- أصْفَر 
مؤنّث حُسْنَی: نيكوتر، نيكوترين (اسم تفضيل است و مؤنّثش بر وزن «فُعْلیَ» می آيد.) ۴- أحسَْن 

مؤنّث نافعَِة: سودمند ۶- نافعِ  مؤنّث بكَْماء: لال   بكَْماء: لال   ۵- أبكَْم 
مؤنّث فُضْلیَ: برتر، برترين ۸- أفضَْل  مؤنّث وُسْطیَ: ميانه تر، ميانه ترين  ۷- أوسَط 

 «آخَر» و مؤنّثش «أُخْرَی» (هر دو به معنای «ديگر، ديگری») هم اسم تفضيل محسوب می شوند. 
به دنبال معنای تفضيلی در آن ها نگرديد. 

جمعمؤنّثترجمه

آخَرونَ، آخَرينَ: ديگرانأُخْرَیديگر، ديگریآخَر
 

أحمَْرأزْرَقأبيَْضأسْوَدأخْضَرأصْفَررنگ

قرمزآبیسفيدسياهسبززردترجمه

أحمَْرأبكَْمأسْوَدأصْفَرأعْمَیمذکّر

حمَْراءبكَْماءسَوْداءصَفْراءعَمْياءمؤنّث
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 اوه اوه! شکل و شمايل «أفعَْل» ممکن است در عبارت ها:
 اسم تفضيل باشد: همان چيزی که تا الآن درباره اش روضه خواندم:

أنكَْر الأصواتِ صوتُ الحمير: زشت ترين صداها، صدای خران است. 
 رنگ و عيب باشد: 

ماويُّ لوَنٌ أُحِبُّها: آبی آسمانی رنگی است که دوستش دارم.  الأزَرَق السَّ
 به همراه «ما» صيغۀ تعجب باشد: 

ما أجمَْلَ غابات مازندران: جنگل های مازندران چه زيباست. 
 فعل مفرد مذکّر غايب ماضی از باب «إفعال» باشد: 

هوَُ أنفَْقَ أموالهَ في سَبيل االله: او اموالش را در راه خدا انفاق کرد. 
 فعل متکلمّ وحده مضارع از باب «إفعال» باشد: 

إنّي أُحسِْنُ إلی أقربائي: من به نزديکانم نيکی می کنم. 
 فعل امر مفرد مذکّر مخاطب از باب «إفعال» باشد: 

أحسِْنْ إلی من أساء إليَكَْ: نيکی کن به کسی که به تو بدی کرده است. 
 فعل مضارع متکلمّ وحده ثلاثی مجرّد باشد: 

إنّي أعْلمَُ ما لا تعَلمونَ: قطعاً من می دانم آن چه را که نمی دانيد. 
راه تشخيص اين ها، توجه به نشانه های جمله و ترجمه اش است. حواستان باشد که اسم تفضيل برای مقايسه به کار می رود. 

عيٌّن اسمُ التفضيل في العبارات، إذا كانَ موجوداً. (اسم تفضيل را در عبارت ها مشخص كن، اگر وجود دارد.)
۱- أحَبَّ والدي في شبابهِ كرُةَ القَدم. (پدرم در جوانی اش فوتبال را دوست داشت.)

» فعل ماضی للغائب از باب «إفعال» است.   «أحبََّ
۲- ليَسَ شيءٌ أثقَْل في الميزانِ مِن الخُلُق الحَسَن. (در ترازوی اعمال چيزی سنگين تر از اخلاق نيكو نيست.)

 «أثقَْل» اسم تفضيل است. 
۳- أسعارُ متَجرك أرْخَصُ من البقيّة. (قيمت های مغازه ات از بقيه ارزان تر است.)

 «أرْخَص» اسم تفضيل است. 
حيح. (معلّمم من را به راه درست هدايت کرد.) ۴- أرْشَدَني مُعلّمي إلی الطَّريق الصَّ

 «أرْشَدَ» فعل ماضی للغائب از باب «إفعال» است. 
۵- ما أسْوَأَ الكِذبَ. (دروغ گفتن چه زشت است.)

 «ما أسْوَأَ» برای تعجب به كار رفته. 
۶- أنا أُكرم أكابري دائماً. (من هميشه بزرگ ترانم را گرامی می دارم.)

 «أكابرِ» جمع «أكْبرَ» و اسم تفضيل و «أُكْرمُِ» فعل مضارع متكلّم وحده از باب «إفعال» است. 
۷- يا أسْمَعَ السامِعينَ. (ای شنواترين شنوايان.)

 «أسْمَع» اسم تفضيل است. 
۸- أرجعُ إلی البيتِ قريباً. (زود به خانه بازمی گردم.)

 «أرْجِعُ» فعل مضارع متكلّم وحده و ثلاثی مجرّد است. 
۹- يا رجلُ، أجلسْ بنتكَ عِندكَ. (ای مرد، دخترت را نزد خودت بنشان.)

 «أجلْسِْ» فعل امر للمخاطب از باب «إفعال» است. 

ترَجِمِ الأحاديثَ التاليةَ ثمَُّ ضَعْ خَطاًّ تحَتَ اسم التَّفضيل. (احاديث زير را ترجمه كن، سپس زير اسم تفضيل خط بكش.)
۱- سُئلَِ رَسولُ االله ④ : منَ أحَبُّ الناسِ إلی االله، قالَ أنفَْعُ الناسِ للِناّسِ.

 «از پيامبر خدا ④ پرسيده شد: چه كسی دوست داشتنی ترين مردم نزد خداست؟ فرمود: سودمندترين مردم برای مردم.» 
» كه به شكل «أفَلّ» آمده و «أنفَْع» اسم تفضيل اند. «أحَبَّ

 «رَسولُ: نايب فاعل»، «االله: مضاف اليه»، «إلی االله: جار و مجرور»

۱- «اخِْتبرْ» و «كَ» مفردند، اما اصطلاح «خود را بيازماييد» در فارسی مصطلح است!

۱
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كينةَُ معََ إيمانٍ. جُلِ السَّ ۲- أحسَْنُ زينة الرَّ
 «نيكوترين زينت انسان، آرامش به همراه ايمان است.»

«أحسَْن» اسم تفضيل است. 
كينةَُ: خبر»، «إيمان: مضاف اليه»  «أحسَْنُ: مبتدا»، «زينة: مضاف اليه»، «السَّ

۳- أفضَْلُ الأعْمالِ الكسَْبُ مِن الحَلالِ.
 «برترين كارها، به دست آوردن [رزق و روزی] از حلال است.»

«أفضَْل» اسم تفضيل است.
 «أفضَْل: مبتدا»، «الأعمال: مضاف اليه»، «الكسَبُ: خبر»، «مِن الحَلالِ: جار و مجرور»

خَیْر و شَرّ: برای «خَيرْ» و «شَرّ» سه حالت می تواند پيش بيايد: 

 اسم تفضيل باشند: كه در اين حالت برای مقايسه به كار می روند و معنای «بهتر، بهترين» و «بدتر، بدترين» می دهند. 
حَيَّ عَلیَ خَير العَمَل: به سوی بهترين كار بشتاب. 

شَرُّ الناس مَنْ يضَرُّ الآخَرينَ بلِسِانهِ: بدترين مردم كسی است كه با زبانش به ديگران زيان می رساند. 
 مصدر باشند: كه در اين حالت معنای «خوبی» و «بدی» می دهند. 

رُّ في إيذاء الناس: بدی در آزاررساندن به مردم است.  الشَّ الخَيرُْ في رِضا االله: خوبی در خشنودی خداست.  
 صفت ساده باشند: كه در اين حالت معنای «خوب» و «بد» می دهند. 

رُّ يسَوقُك إلی الناّر: كار بد، تو را به سوی آتش سوق می دهد.  العَملُ الشَّ عَملُنا الخَيرُ يرَجِعُ إلی أنفُسنا: كار خوب ما به خودمان بازمی گردد.  

رّ»)، قطعاً اسم تفضيل نيستند.   «خَير» و «شَرّ» اگر «ال» داشته باشند («الخَيرْ» و «الشَّ

عيٌّن اسمَ التفضيل في العبارات. (اسم تفضيل را در عبارت ها مشخص كن.)
۱- خَيرٌْ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ. (بهتر از خوبی، انجام دهندۀ آن است.)

 «خَيرٌ» اسم تفضيل و «الخَيرْ» مصدر است. گفتم كه «الخير، الشَرّ» نمی توانند اسم تفضيل باشند.
۲- شرُّ الناسِ يرَْجِعُ إلی أنفُسِهِم. (بدی مردم به خودشان بازمی گردد.)

 از ترجمه می فهميم كه «شَرّ» اين جا مصدر است. 
۳- التّفكُّر خَيرٌ مِن العِبادَة. (انديشيدن از عبادت بهتر است.)

 «خَيرٌ» اسم تفضيل است. 

ترَجِمِ العِباراتِ التاليةَ. (عبارت های زير را ترجمه كن.)
＀َ۱- ！... رَبَّنا آمنَاّ فَاغْفِر لنَا و ارحمْنا و أنتَ خَيرُ الرّاحمين

 «... پروردگارا، ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و ما را ببخشای و تويی بهترين بخشايندگان.» 
«خَيرْ» اين جا اسم تفضيل شده.

 «أنتَ: مبتدا»، «خَيرْ: خبر»، «الراحمينَ: مضاف اليه»
＀۲- ！ليَلةُ القدر خَيرٌ مِن ألف شهر

 «شب قدر از هزار شب بهتر است.»
«خَيرْ» اين جا اسم تفضيل است.
 «ليَلةَ: مبتدا»، «خَيرٌ: خبر»

۳- شَرُّ الناسِ ذو الوَجهَينِْ.
 «بدترين مردم، مردمان دورو هستند.» «شَرّ» اسم تفضيل است.

 «شَرّ: مبتدا»، «الناسِ: مضاف اليه»
۴- خَيرُْ إخوانكِمُ منَْ أهدَْی إليكْمُ عُيوبكَمُ. 

 «بهترين دوستانتان كسی است كه عيب هايتان را به شما هديه بدهد (هديه داد).» 
«خَيرْ» اسم تفضيل و «أهدَْی» فعل ماضی للغائب از باب «إفعال» است.

 «خَير: مبتدا»، «إخوان: مضاف اليه»، «منَْ: مضاف اليه»، «عُيوبَ: مفعول»
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اسم مکان اسمی است كه بر مکان وقوع فعل دلالت می كند و بر وزن های «مَفْعَل، مَفْعِل، مَفْعَلةَ» می آيد:

مفَْعِل  مسَْجِد (مسجد)، منَزِْل (خانه) مفَْعَل  مطَبَْخ (آشپزخانه)، مطَعَْم (رستوران) 

مفَْعَلةَ  مدَْرَسَة (مدرسه)، مطَبَْعَة (چاپخانه)

 جمع اسم مكان بر وزن «مَفاعِل» می آيد:

جمع مطَاعِم مطَعَْم  جمع منَازِل  منَزِْل  جمع مطَابعِ  مطَبَْعَة  جمع مدَارِس  مدَْرَسَة 
 گاهی اسم تفضيل تغيير قيافه می دهد و به شكل های «مَفال، مَفْعَی، مَفَلّ» در عبارت ها آفتابی می شود: 

ذَهبتُ إلی المَطار لاِستقبالِ صَديقي: برای استقبال از دوستم به فرودگاه رفتم.
！بئِسَ المَاوَْی و بئسَ المصير＀: بد جايگاه و بد سرنوشتی است. 

عَليَنْا أنْ نعَبُرَ ممََرَّ المُشاة: ما بايد از گذرگاه عابر پياده عبور كنيم. 
 وزن «مَفْعَلةَ» هميشه برای مكان به كار می رود، اما وزن های «مَفْعِل» و «مَفْعَل» ميان زمان و مكان مشترک اند؛ راه تشخيص، توجه به معنای عبارت است:

مبَدْأُ العامِ الشمسيّ هو شَهرُ فروردين: شروع سال شمسی، ماه فروردين است.
(«مَبدَْأ» بر وزن «مَفْعَل» اين جا برای زمان به كار رفته.)

اِشتغلتُ إلی مغَرِْب الشمسِ: «تا غروب خورشيد كار كردم.»

(«مَغْربِ» بر وزن «مَفْعِل» اين جا برای زمان به كار رفته.)

عيٌّن اسمَ المكان في العِبارات. (اسم مكان را در عبارت ها مشخص كن.)
۱- نذَْهبَُ إلی المَلعَْب لمُِشاهِدة المُباراة.

 «المَلعَْب: ورزشگاه» بر وزن «مَفْعَل» اسم مكان است. 
۲- هُناك متَاجِر كثَيرةٌ في طهران.

 «مَتاجِر» جمع «مَتجَْر: مغازه» اسم مكان است. 
۳- مبَدْأُ حَركتِنا أمام بابِ المَدْرَسَةِ.

 «مَبدْأ: مبدأ، محل شروع» و «المَدْرَسَة: مدرسه» بر وزن «مَفْعَلةَ» اسم مكان است. 
۴- المَكتَْبةُ ممَلوءةٌ باِلتّلاميذِ.

 «المَكتَبةَ: كتابخانه» اسم مكان است. 
۵- مجَالسُِ العُلماءِ نافعِةٌ للجَميعِ.

 «مَجالسِ» بر وزن «مَفاعِل»، جمع «مَجْلسِ: مَجلس، محلّ نشستن» اسم مكان است. 

ترَجِمِ الآيتينِ و العِبارة ثمُّ عيٌّن اسمَ المكان و اسم التفضيل. (دو آيه و عبارت را ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل را مشخص كن.)
＀۱- ！... و جادِلهُْم باِلتّي هِيَ أحسَْن إنّ ربكّ هو أعْلمَُ بمَِنْ ضَلّ عَن سَبيله

 «... با ايشان به شيوه ای كه نيكوتر است بحث كن، همانا پروردگار تو به [حال] كسی كه از راهش گمراه شده، داناتر است.» 
«أحسَْن» و «أعْلمَ» اسم تفضيل اند. 

 «سَبيل: مجرور به حرف جر»
＀۲- ！و الآخِرةُ خَيرٌ و أبقَْی

 «آخرت، بهتر و ماندگارتر است.» 
«خَيرْ» و «أَبقَْی» اسم تفضيل اند. 
 «الآخرة: مبتدا»، «خَيرٌ: خبر»

۳- كانتَْ مكَتَْبَة «جُندي سابور» في خوزستان أكبَر مكَتَْبة في العالمَ القَديم.
 «كتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان، بزرگ ترين كتابخانه در جهان قديم بوده است.» 

«أكبَْر» اسم تفضيل و «مكَتَْبَة» اسم مكان است. 

 کلماتی مانند «شارِع: خيابان»، «بيَتْ: خانه» و ... اسم مکان نيستند؛ چون وزن اسم مکان را ندارند. ضمناً کلمۀ گول زنندۀ «منِطْقَة: منطقه» 
هم اسم مکان محسوب نمی شود، چون وزنش «مفِْعَلةَ» است نه «مَفْعَلةَ»! معنا و وزن بايد هر دو باشند تا بتوانيم کلمه ای را اسم مکان حساب کنيم. 
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اسم تفضیل صفت معمولی (ساده)

أصْغَر: كوچک تر، كوچک ترينصَغير: كوچک

أكبَْر: بزرگ تر، بزرگ ترينكبَير: بزرگ

أحسَْن: نيكوتر، نيكوترينحَسَن: نيكو

أعْبَد: عبادت كننده تر، عبادت كننده ترينعابدِ: عبادت كننده

أعْلیٰ: بلندتر، بلندترينعالي: بلند، والا

أغْلیٰ: گران تر، گران ترينغالي: گران

أرْخَص: ارزان تر، ارزان ترينرَخيص: ارزان

أنفَْع: سودمندتر، سودمندتريننافعِ: سودمند

أحَبّ: دوست داشتنی تر، دوست داشتنی ترينمحَْبوب: دوست داشتنی

أهمَّ: مهم تر، مهم ترينمُهِمّ: مهم

أقَلّ: كم تر، كم ترينقَليل: كم

أكثْرَ: بيشتر، بيشترينكثَير: زياد

أعْلمَ: داناتر، داناترينعَليم: دانا

أفضَْل: بهتر، بهترينفاضِل: فاضل، خوب

خَيرْ: بهتر، بهترينخَيرْ: خوب

شَرّ: بدتر، بدترينشَرّ: بد

أجمَْل: زيباتر، زيباترينجَميل: زيبا

أقبْح: زشت تر، زشت ترينقَبيح: زشت

أسْرَع: سريع تر، سريع ترينسَريع: سريع

أثقَْل: سنگين تر، سنگين ترينثقَيل: سنگين

أسْوَأ: بدتر، بدترينسُوء: بد

أشْهَر: مشهورتر، مشهورترينمشَْهور: مشهور

أرْذَل: پست تر، پست ترينرَذْل: پست

ريشه لعَبْ: (بازی) ريشه دِراسَة: (تحصيل)ملَعَْب: (ورزشگاه)  مدَْرَسَة: (مدرسه) 

ريشه طعَام: (غذا) ريشه تجِارَة: (دادوستد)مطَعَْم: (رستوران)  متَجَْر: (مغازه) 

ريشه طبَخْ: (پختن) ريشه وُقوف: (ايستادن)مطَبَْخ: (آشپزخانه)  موَقِف: (ايستگاه) 

ريشه صُنعْ: (ساختن) ريشه طيََران: (پروازكردن)مصَْنعَ: (�ارخانه)  مطَار: (فرودگاه) 

ريشه عَمَل: (�اركردن) ريشه سجود: (سجده كردن)معَمَْل: (�ارگاه)  مسَْجِد: (مسجد) 

ريشه نزُول: (ماندن) ريشه جُلوس: (نشستن)منَزِْل: (خانه)  مجَْلِس: (محل نشستن، مجلس) 

ريشه طبَعْ: (چاپ كردن) ريشه مُرور: (�ذركردن)مطَبَْع: (چاپخانه)  ممََرّ: (�ذرگاه، راهرو) 

ريشه كتِابةَ: (نوشتن) ريشه فرار: (فراركردن)مكَتَْبَة: (�تابخانه)  مفََرّ: (محل فرار) 
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عاصَرَ: معاصر بود (عاصَرَ، يعُاصِرُ)اِشْتَهَر: مشهور شد (اِشْتَهَر، يشَْتَهِرُ)

( ، يغَُضُّ عُرِفَ بـِ : معروف بود به (عَرَفَ، يعَرِْفُ)اغُْضُضْ مِنْ صَوتكَِ: صدايت را پايين بياور (غَضَّ

قيلَ إنّ: گفته شد كه (قالَ، يقَولُ)اِقصِْد۱ْ: ميانه روی كن (قَصَدَ، يقَصِْدُ)

كانَ: بود (�انَ، يكَونُ)أقِمْ: بر پای دار (أقامَ، يقُيمُ) «أقِمِ الصّلاةَ: نماز را بر پای دار»

رُ)اِنه۲َْ: باز دار (نهََی، ينَهَْی) رَ، يصَُعٌّ رْ خَدّكَ: با تكبّر رويت را بر نگردان (صَعَّ لا تصَُعٌّ

لا تمَْشِ: راه نرو (مشََی، يمَْشي)أوْصَی: سفارش كرد (أوْصیٰ، يوُصي)

لا تشُْرِكْ: شرک نورز (أشْرَكَ، يشُْرِكُ) اوْمُر۳ْ: دستور بده «وَ + اوْمُرْ: وَ أمُْرْ»

رُ)آتيَنْا: داديم، عطا كرديم (آتیٰ، يؤُْتي) رَ، يتََكبََّ رَ: تكبّر نورزيم (تكَبََّ لا نتََكبََّ

)تشُيرُ: اشاره می كند (أَشارَ، يشُيرُ) ، يمَُنُّ : نعمت داد، منّت نهاد، ارزانی داشت (منََّ منََّ

( ، يعَِدُّ : به شمار می آيد (عَدَّ وَهبََ: بخشيد (وَهبََ، يهََبُ)تعَُدُّ

يعَِظُ: موعظه می كند (وَعَظَ، يعَِظُ)ذُكرَِ: ذكر شد، ياد شد (ذَكرََ، يذَْكرُُ) 

خَدّ: گونهإحدَْی: يكی از

راعي، راعٍ: چوپانإذْ: زمانی كه 

شَبَع: [حالتِ] سيریإذا: هر گاه، اگر، وقتی كه

فَخور: فخرفروشالإعْجابُ باِلنَّفْسِ: خودپسندی، خودشيفتگی

قَيٌّم: ارزشمندأرْفَع: بالاتر، بالاترين

كمَا: همان طور كه، همان گونه كهأعْظمَ: بزرگ تر، بزرگ ترين

لـَ : بی گمان (حرف تأكيد)أنكْرَ: زشت تر، زشت ترين

مُخْتال: خودپسندإياّه: به او، او را

مرََحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندیبنُيَّ: پسركم

مشَْي، مِشْيَة: راه رفتنتبََخْتُر: فخرفروشی

مُنكْر۵َ  : كار زشتتجََنُّب: دوری كردن

حَمير: خرها

أسْخَطَ: خشمگين كرد (أسْخَطَ، يسُْخِطُ)أدْفَعُ: پرداخت [می] كنم (دَفَعَ، يدَْفَعُ)

أهدَْی: هديه كرد (أهدَْی، يهُدْي)أرادَ: خواست، اراده كرد (أرادَ، يرُيدُ، إرادَة)

جادِلْ: بحث كن (جادَلَ، يجُادِلُ)أعْطِ: بده (أعْطیَ، يعُطْي)

: بشتابأقامَ: بر پا كرد (أقامَ، يقُيمُ، إقامةَ) حَيَّ

نُ)أنزَْلَ: نازل كرد (أنزَْلَ، ينُزِْلُ) نَ، يحَُسٌّ نتَْ: نيكو گردانيدی (حَسَّ حَسَّ

دَعْ: رها كن (وَدَعَ، يدََعُ)أرْضَی: خشنود كرد (أرْضَی، يرُْضي)

۱، ۲ و ۳- در متن درس به كار نرفته اند، امّا كتاب درسی در قسمت واژه نامه آورده!
۴- در قسمت اسم، گاهی حرف ها هم گنجانده شده اند!
۵- در متن كتاب نيامده، امّا در قسمت واژگان هست.

۴
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كانتَْ: بود (�انَ، يكَونُ)ساءَ: بد شد
: دشنام داد كلََّفَ: تكليف داد (�َلَّفَ، يكُلٌَّفُ)سَبَّ

( ، يضَلُّ : گمراه شد (ضَلَّ زَ، يمَُيٌّزُ)ضَلَّ ميٌَّزْ: جدا كن (ميََّ

بُ) بَ، يعَُذٌّ بَ: عذاب داد (عَذَّ مهَلاًْ: آرام باشعَذَّ

يلَي: می آيدعُوقِبَ: كيفر داده شد (عاقَبَ، يعُاقِبُ)

عَباءَة: چادراِنكِْسار: شكسته شدن

فَرائضِ: واجبات دينیتبَادُل: عوض كردن

قَميص: پيراهنتخَْفيض: تخفيف

متَجَْر: مغازهثعَلْبَ: روباه

: چه بسا ميزان: ترازورُبَّ

ضة: پرستاررَجُل: مرد، انسان مُمَرٌّ

مُهان: خوارسِعرْ: قيمت

مِهنْةَ: شغل، حرفهسَكينةَ: آرامش

موَْقِف: ايستگاهسِنّ: دندان

نوعيَّة: كيفيت، جنسشاتمِ: دشنام دهنده

صَمْت: سكوت

نصََحَ  وَعَظَ (پند داد)تعَُدُّ  تعُتَْبَرُ (به شمار می آيد)

أفضَْل  خَيرْ (بهتر، بهترين)سُكوت  صَمْت (سكوت)

سَيٌّئ  شَرّ (بد)وَهبََ  أعْطیٰ (عطا كرد، بخشيد)

دَعْ  اتُرُْكْ (رها كن)منََّ  أنعَْمَ (نعمت داد)

سَبَّ  شَتَمَ (دشنام داد)مُخْتال  مُعجَْب بنِفَْسِهِ (خودپسند)

حِلمْ  صَبرْ (بردباری)أنكْرَ  أقبَْح (زشت تر، زشت ترين)

سَكينةَ  هُدوء (آرامش)مُخْتال  فَخور (فخرفروش، خودپسند)

حَيَّ  أسْرِعْ (بشتاب)مُخْتال  مُتكبٌَّر (خودپسند)

رَجُل  مرَء (انسان)

أمانةَ (امانت)  خيانةَ (خيانت)خَيرْ (خوبی، خوب، بهتر، بهترين)  شَرّ (بدی، بد، بدتر، بدترين)

ضَلَّ (�مراه شد)  اِهتَْدَی (هدايت شد)حَسَنةَ (نيكو)  سَيٌّئة (بد)

آخِرة (آخرت)  دُنيا (دنيا)تبََخْتُر (فخرفروشی)  تواضُع (فروتنی)

أرْخَص (ارزان تر، ارزان ترين)  أغْلیَ (�ران تر، گران ترين)أراذِل (فرومايگان)  أفاضِل (شايستگان)

رَخيصَة (ارزان)  غاليَة (�ران)شَبَع: سيری  جوع: گرسنگی

عَدُوّ (دشمن)  صَديق (دوست)مُخْتال (خودپسند)  مُتواضِع (فروتن)

ساءَ (بد شد)  حَسُنَ (نيكو شد)فَخور (خودشيفته)  مُتواضِع (فروتن)

عَداوَة (دشمنی)  صَداقَة (دوستی)أنكْرَ (زشت تر، زشت ترين)  أجمَْل (زيباتر، زيباترين)

عاقِل (خردمند)  جاهِل (نادان)رَفَعَ (بالا برُد)  أنزَْلَ (پايين آورد)

ذَهبََ (رفت)  جاءَ (آمد)أكبَْر (بزرگ تر، بزرگ ترين)  أصْغَر (�وچک تر، كوچک ترين)

أفضَْل (بهتر، بهترين)  شَرّ (بدتر، بدترين)
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مفرد عَمَل (عمل، كار) مفرد  مدَْرَسَة (مدرسه)أعْمال  مفرد عَبدْ (بنده)مدَارِس  عِباد 

مفرد أرْذَل (فرومايه، پست تر) مفرد مطَعَْم (رستوران)أراذِل  مفرد فَريضَة (واجب دينی)مطَاعِم  فَرائضِ 

مفرد أفضَْل (شايسته، برتر) مفرد ملَعَْب (ورزشگاه)أفاضِل  مفرد موَقِف (ايستگاه)ملاَعِب  موَاقِف 

مفرد موَعظةَ (پند، اندرز) مفرد منَزِْل (خانه)موَاعِظ  مفرد ثعَلْبَ (روباه)منَازِل  ثعَالبِ 

مفرد صَوت (صدا) مفرد سِعرْ (قيمت)أصوات  مفرد ذِئبْ (�رگ)أسْعار  ذِئاب 

مفرد قِصّة: داستان مفرد فُسْتان (پيراهن زنانه)قِصَ ص  مفرد حِمار (خر)فَساتين  حَمير 

مفرد حِكمَْة: حكمت مفرد سِروال (شلوار)حِكمَ  مفرد مصَْنعَ (�ارخانه)سَراويل  مصَانعِ 

مفرد وصيَّة: وصيت، سفارش مفرد متَجَْر (مغازه)وَصايا  مفرد جَبَل (�وه)متَاجِر  جِبال 

ترجمۀ متن درس بخش ۲:

مَة (پندهایی ارزشمند) مَواعِظُ قَیِّ

خَيرٌْ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ: 
بهتر از خوبی، انجام دهندۀ آن است.

لقُمانُ: مبتدا، حَكيماً: صفتحَكيماً:رَجُلاًكانَلقُمانُ الحَكيمُ

خردمندمردیبودلقمان حكيم
لقمان حكيم مردی خردمند بود.

ذُكرَِ: ماضی مجهول، في القُرآنِ: جار و مجرورالقُرآنِ:فيذُكرَِ

قرآندرياد شد
[كه] در قرآن [از او] ياد شده است.

: مفعول، داوودَ:االلهِنبَيَّقَدْ عاصَرَوَ  قد + ماضی: ماضی نقلی، نبيَّ
االلهِ: مضافٌ اليه داودخداپيامبرمعاصر بوده استو

و معاصرِ پيامبر خدا داود بوده است.

عُرِفَ: ماضی مجهول، باِلحَكيمِ: جار و مجرورباِلحَكيمِ:عُرِفَوَ

به خردمندشناخته شدو
و به خردمند شناخته می شده است.

ةِالقِصَصإحدَْیهِيَلقُمانوَصايا وَصايا: مبتدا، لقمان: مضافٌ اليه، القِصَص: مضافُ اليه، التّيالقُرآنيَّ
القُرآنيّةِ: صفت، تشُيرُ: فعل مضارع از باب إفعال، 
إلی الحِكمةِ: جار و مجرور، ها: مفعول، االله: فاعل

 «إياّه» از تركيب «إياّ + ه» (در حالت 
كلّی: إياّ + ضمير متّصل) تشكيل شده كه در 

عبارت ها نقش مفعول را دارد.

كهقرآنیقصه هایيكی ازاستلقمان وصيت ها
إياّهُ:االلهُوَهبََهاالتّيالحِكمَْةِإلیتشُيرُ

به اوخداوندبخشيده است آن راكهحكمتبهاشاره می كند
وصيت های (سفارش های) لقمان يكی از قصّه های قرآنی است كه اشاره می كند به حكمتی كه خداوند 

به او بخشيده بوده است.

«لقََدْ» در همراهی با فعل ماضی معنای تأكيدی الحِكمة＀َ:لقُمانَلقََدْ آتيَنْا！ وَ
می دهد، نا: فاعل، لقمانَ: مفعول حكمتلقمانبی شک عطا كرديم و

بی شک به لقمان، حكمت عطا كرديم (داديم).

: مضارع مجهول (ثلاثی مجرّد)، مِنْ أعْظم: المَواعِظ:وَالحِكمَأعْظمَمِنْحِكمَُهُتعَُدُّوَ تعَُدُّ
جار و مجرور، الحِكمَ: مضافٌ اليه پندهاوحكمت هابزرگ ترينازحكمت هايشبه شمار می آيندو

و حكمت های او از بزرگ ترين حكمت ها و پندها به شمار می آيند.

لقُمانُ: مبتدا، حَكيماً: صفت

القُرآنِ: جار و مجرور في ماضی مجهول، في ماضی مجهول، في ذُكرَِ:

: مفعول،  قد + ماضی: ماضی نقلی، نبيَّ
االلهِ: مضافٌ اليه

عُرِفَ: ماضی مجهول، باِلحَكيمِ: جار و مجرور

القِصَص: مضافٌ اليه، القِصَص: مضافٌ اليه، القِصَص: مضافُ اليه،  لقمان: مبتدا، لقمان: مبتدا، لقمان: وَصايا:
تشُيرُ: صفت، تشُيرُ: صفت، تشُيرُ: فعل مضارع از باب إفعال،  القُرآنيّةِ:
االله مفعول، االله مفعول، االله: فاعل ها: جار و مجرور، ها: جار و مجرور، ها: إلی الحِكمةِ:

«إياّه» از تركيب «إياّ + ه» (در حالت 
كلّی: إياّ + ضمير متّصل) تشكيل شده كه در 

عبارت ها نقش مفعول را دارد.

«لقََدْ» در همراهی با فعل ماضی معنای تأكيدی 
می دهد، نا: فاعل، لقمانَ: مفعول

: مضارع مجهول (ثلاثی مجرّد)، مِنْ أعْظم: تعَُدُّ
جار و مجرور، الحِكمَ: مضافٌ اليه
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كتُُب: مضافٌ اليه و مجرور، التَّفسير: مضافٌ اليه، حَبَشيّاً:عَبدْاًكانَلقُمانأنّالتَّفْسيرِكتُُبِحَسَبَوَ
حَبَشيّاً: صفت حبشیبنده ایبودلقمانكهتفسيركتاب هایبر اساسو

و بر اساس كتاب های تفسير اين كه لقمان بنده ای حبشی بوده است.

قيلَ: ماضی مجهول (قالَ، يقَولُ)راعياً:كانَأنَّهُقيلَوَ

چوپانبودكه اوگفته شدو
و گفته شده است كه او چوپان بوده است.

منََّ  م ن ن (ماضی، ثلاثی مجرّد)، عَليهِْ: باِلحكمَةِ:عَليَهِمنََّتعَالیٰااللهَوَ لكنَّ
جار و مجرور، باِلحكمَةِ: جار و مجرور با حكمتبر اومنّت نهادبلندمرتبهخداوندولی

ولی خداوند بلندمرتبه با حكمت [دادن به او] بر او منّت نهاد.

و مجرور، لاِبنِْهِ:أوصاهاالتّيبوَِصاياهلقُمانُاِشْتَهَرَ جار  بوَِصايا:  و مرفوع،  فاعل  لقمانُ: 
أوصیٰ:  اِبنِْ: مجرور به حرف جرّ،  ها: مفعول، 

ماضی (باب إفعال)
برای پسرشسفارش كرد آن ها راكهبا وصيت هايشلقمانشهرت يافت

لقمان با وصيت هايش كه آن ها را به پسرش سفارش كرد، شهرت يافت.

: مبتدا، هذه: مضافٌ اليه، لاِبنِْ: جار و مجرورلاِبنِْهِ:قَولهُُالوَصاياهذهأهمَُّ أهمَُّ

برای پسرشگفته اشسفارش هااينمهم ترين
مهم ترين اين سفارش ها گفته اش به پسرش است.

لقمانُ: فاعل، هُوَ: مبتدا، يعَِظُ: خبر، باِاللهِ: جار و يعَِظهُُهُوَوَلاِبنِْهلقُمانُقالَإذْ！وَ
مجرور، عَظيم: صفت 

 «لـَ» اين جا برای تأكيد به كار رفته است.
او را پند می داداووبه پسرشلقمانگفتزمانی كهو
ركَإنّباِاللهِلا تشُْرِكْبنُيََّيا عظيم＀ٌ:لظَلُمٌْالشٌّ

بزرگقطعاً ظلمیشرکزيرابه خداشرک نورزپسركمای
و زمانی كه لقمان به پسرش گفت در حالی كه به او پند می داد: ای پسركم، به خداوند شرک نورز، زيرا 

شرک، قطعاً ظلمی بزرگ است.

لهَُ:قالَثمَُّ
به اوگفتسپس
سپس به او گفت:

لاة＀َ:أقِم！يا بنُيََّ أقِمْ: فعل امر از باب إفعال، الصلاةَ: مفعولالصَّ

نمازبر پا دارای پسركم
ای پسركم، نماز را بر پا دار.

مِن وَصايا: جار و مجرور، القَيٌّمة: صفت، لوَِلد: لوَِلدَِه:قَولهُُأيضْاًالقَيٌّمةِوَصاياهمِنْوَ
جار و مجرور به فرزندشگفته اشهم چنينارزشمندسفارش های اوازو

و هم چنين از جمله سفارش های ارزشمندش به فرزندش، [اين] گفته اش است.

كَلا تصَُعٌّرْ！وَ : مفعول، كَ: مضافٌ اليه، للِناّسِ: جار و مجرورللِناّس＀ِ:خَدَّ خَدَّ

برای مردمرويتبر نگردان با تكبّرو
با تكبّر رويت را از مردم بر نگردان.

رَأنْمعَنْاهُوَ ر: مضارع منفی، الناسِ: مجرور الناّسِ:عَلیَلا نتََكبََّ هُ: مضافٌ اليه، لا نتََكبَّ
به حرف جرّ مردمبرتكبّر نورزيمكهمعنايشو

و معنايش اين است كه نسبت به مردم تكبّر نورزيم.

مضافٌ اليه،  كتُُب: مضافٌ اليه و مجرور، التَّفسير:
حَبَشيّاً: صفت

قيلَ: ماضی مجهول (قالَ، يقَولُ)

منََّ م ن ن (ماضی، ثلاثی مجرّد)، عَليهِْ: 
باِلحكمَةِ: جار و مجرور، باِلحكمَةِ: جار و مجرور، باِلحكمَةِ: جار و مجرور

و مجرور،  جار  بوَِصايا:  و مرفوع،  فاعل  لقمانُ: 
أوصیٰ:  اِبنِْ: مجرور به حرف جرّ،  ها: مفعول، 

ماضی (باب إفعال)

لاِبنِْ: مضافٌ اليه، لاِبنِْ: مضافٌ اليه، لاِبنِْ: جار و مجرور هذه: مبتدا، هذه: مبتدا، هذه: : أهمَُّ

باِ خبر، باِ خبر، باِاللهِ: جار و  يعَِظُ: مبتدا، يعَِظُ: مبتدا، يعَِظُ: لقمانُ: فاعل، هُوَ:
مجرور، عَظيم: صفت 

«لـَ» اين جا برای تأكيد به كار رفته است.

أقِمْ: فعل امر از باب إفعال، الصلاةَ: مفعول

مِن وَصايا: جار و مجرور، القَيٌّمة: صفت، لوَِلد:
جار و مجرور

للِناّسِ: مضافٌ اليه، للِناّسِ: مضافٌ اليه، للِناّسِ: جار و مجرور كَ: مفعول، كَ: مفعول، كَ: : خَدَّ

الناسِ: مضارع منفی، الناسِ: مضارع منفی، الناسِ: مجرور  ر: ر: مضافٌ اليه، لا نتََكبَّ ر: مضافٌ اليه، لا نتََكبَّ لا نتََكبَّ هُ:
به حرف جرّ
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مِن وَصايا: جار و مجرور، ه: مضافٌ اليهكذَٰلكَِ:وَصاياهُمِنْوَ

هم چنينسفارش هايشازو
هم چنين از سفارش هايش است.

لا تمَْشِ: فعل نهی (ثلاثی مجرّد)، في الأرضِ: إنَّمرََحاًالأرْضِفيلا تمَْشِ！وَ
: مضارع منفی (از باب  جار و مجرور، لا يحُِبُّ

إفعال)، كلّ: مفعول، مُخْتال: مضافٌ اليه قطعاًشادمانه و با ناز و خودپسندیزميندرراه نروو

فَخور＀ٍ:مُختالٍكلُّلا يحُِبُّااللهَ

فخرفروشخودپسندهردوست نداردخدا

و در زمين شادمانه و با ناز و خودپسندی راه نرو، زيرا (قطعاً) خداوند هيچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.

بَخْتُرِعَنينَهْاهُ جرّ، المِشْيَةِ:فيالتَّ حرف  به  مجرور  بَخْتُر:  التَّ مضافٌ اليه،  ه: 
في المِشْيَة: جار و مجرور راه رفتندرفخرفروشیازباز می دارد او را

او را از فخرفروشی در راه رفتن باز می دارد.

لهَُ: جار و مجرورلهَُ:قالَثمُّ

به اوگفتسپس
سپس به او گفت:

اغُْضُضْ: فعل امر، مِن صَوتِ: جار و مجرورصَوتك＀َِ:مِنْاغْضُضْ！وَ

صدايتازبكاهو
و از صدايت بكاه.

لا ترَْفَعْ: فعل نهی، صَوتَ: مفعول و منصوبصَوتكََ:لا ترَْفَعْتكَلََّمْتَإذايعَنْي

صدايتبالا نبرحرف زدیوقتیيعنی
يعنی اين كه وقتی حرف می زنی، صدايت را بالا نبر.

مِن أرْفَع: جار و مجرور، الأصواتِ: مضافٌ اليه، الحَميرِ:لصََوتُأنكْرَِهاوَالأصْواتِأرْفَعمِنْفَإنّ
الحَميرِ: مضافٌ اليه خرانبی گمان صدازشت ترينشانوصداهابلندتريناززيرا

زيرا از بلندترين و زشت ترين صداها، بی گمان صدای خران است.

وَلدَ: مفعول، بتَِقوَْی: جار و مجرور، االلهِ: مضافٌ اليهتعَالیَ:وَسُبحْانهَُااللهِبتَِقوَْیوَلدََهُأوْصَیكمَا

بلندمرتبهومنزهخدابه تقوافرزندشسفارش كردهمان طور كه
همان طور كه فرزندش را به تقوای خداوند منزّه و بلندمرتبه سفارش كرد.

عَلیَ شَبَع: جار و مجرورشَبَع:عَلیَوَ الأكلِْالكِذْبِوَ تجََنُّب

سيریدرو خوردندروغو دوری از
و [او را سفارش كرده است] به دوری از دروغ و خوردن در حالت سيری.

هٰذا: مبتدا، مِمّا: جار و مجرور (مِنْ + ما)، االلهُ : لقُمانعَنااللهُذَكرََهُمِمّافَهٰذا
فاعل و مرفوع، عَن لقمان: جار و مجرور، القُرآن: 
مجرور به حرف جرّ، الحِكمَ: مجرور به حرف جرّ، 

النافعَِة: صفت

لقماندربارۀخداوندآن را ذكر كرداز چيزیپس اين
النافعَِةِ:وَ الوَصاياالحِكمَمِنالقُرآنِفي

سودمندو سفارش هایحكمت هاازقرآندر
پس اين [ها]، [برخی] از چيزهايی است كه خداوند در قرآن از حكمت ها و سفارش های (پندهای) 

سودمند دربارۀ لقمان ذكر كرده است.

مِن وَصايا: جار و مجرور، ه: مضافٌ اليه

لا تمَْشِ: فعل نهی (ثلاثی مجرّد)، في الأرضِ: 
: مضارع منفی (از باب  جار و مجرور، لا يحُِبُّ

مضافٌ اليهمُخْتال: مضافٌ اليهمُخْتال: مضافٌ اليه كلّ:إفعال)، كلّ:إفعال)، كلّ: مفعول، 

جرّ،  حرف  به  مجرور  بَخْتُر:  التَّ مضافٌ اليه،  ه: 
في المِشْيَة: جار و مجرور

لهَُ: جار و مجرور

اغُْضُضْ: فعل امر، مِن صَوتِ: جار و مجرور

لا ترَْفَعْ: فعل نهی، صَوتَ: مفعول و منصوب

مِن أرْفَع: جار و مجرور، الأصواتِ: مضافٌ اليه، 
الحَميرِ: مضافٌ اليه

مضافٌ اليه: مضافٌ اليه: مضافٌ اليه االلهِ جار و مجرور، االلهِ جار و مجرور، االلهِ بتَِقوَْی: مفعول، بتَِقوَْی: مفعول، بتَِقوَْی: وَلدَ:

عَلیَ شَبَع: جار و مجرور

هٰذا: مبتدا، مِمّا: جار و مجرور (مِنْ + ما)، االلهُ :
القُرآن: جار و مجرور، القُرآن: جار و مجرور، القُرآن: عَن لقمان:فاعل و مرفوع، عَن لقمان:فاعل و مرفوع، عَن لقمان:
الحِكمَ:مجرور به حرف جرّ، الحِكمَ:مجرور به حرف جرّ، الحِكمَ: مجرور به حرف جرّ، 

النافعَِة: صفت
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عَيٌّن الصّحيح و الخطأ حَسَب نصَّ الدّرس.   (درست و نادرست را بر اساس متن درس مشخص كن.)
رَ عَلیَ الناّسِ. («معنای با تكبّر رويت را از مردم برنگردان» اين است كه نسبت به مردم تكبّر ورزيم.)  كَ للِناّس＀ِ أنْ نتََكبََّ رْ خَدَّ ۱- معَنْیَ ！وَ لا تصَُعٌّ

۲- يجَِبُ عَليَنا أنْ لا نرَفَعَ أصواتنَا فَوق صَوت منَ نتََكلََّمُ معََه. (نبايد صداهايمان را بالای صدای كسی كه با او حرف می زنيم، ببريم.) 
۳- عَليَنْا أن نحُافظَِ عَلیَ أداء الصّلاةِ في وَقتها. (بايد نماز را در وقتش به جا بياوريم.)  

مَ لقمانُ الحكيم لاِبنه موَاعِظَ قيّمةً. (لقمان حكيم پندهايی ارزشمند را به پسرش تقديم كرده است.)   ۴- قَدَّ
۵- الإعْجابُ بالنفسِ عَملٌ مقَبولٌ. (خودپسندی، كاری مورد پذيرش است.)  

تمـاریـن کتاب درسی

پاسخ و ترجمهسؤال های کتاب درسی و کالبد شکافی آن ها

لُ: أيّ كلمة مِن كلماتِ المُعجَم تنُاسِبُ التّوضيحاتِ التالية؟ مرینُ الأوَّ تمرین اوّل: كدام كلمه از كلمات واژه نامۀ درس، مناسب توضيحات زير است؟اَلتَّ

۱- الإنسانُ الذّي يفَْتخرُ بنِفَْسِهِ كثيراً.
 يفَْتَخِرُ: فعل مضارع از باب افتعال، بنِفَْس: جار و مجرور

انسانی كه بسيار به خودش افتخار می كند: خودپسند  الفَخور، المُختال.

كوب. ۲- حَيَوانٌ يسُتَخْدَمُ للِحَمل و الرُّ
 يسُْتَخْدَمُ: خبر، مجهول، للِحَْمْلِ: جار و مجرور

حيوانی كه برای باربری و سواری استفاده می شود: خَر  الحِمار

گفته شده كه شغل لقمان بوده: چوپان  الرّاعي۳- قيلَ أنَّهُ كانتَْ مِهنْةَُ لقمان.

كار بد و زشت: كار زشت  المُنْكَر۴- العَمَل السّيّئُ و القَبيح

۵- عُضْوٌ في الوَجهْ.

 في الوْجه: جار و مجرور
عضوی در صورت: گونه  الخَدّ

(نوع:  ترَجمتها  ميٌَّز  و  خطّ  تحَتها  التّي  الأفعال  نوعَ  عَيٌّن  الثّاني:  مْرینُ  اَلتَّ

الماضي، المضارع، الأمر).
تمرین دوم: نوع فعل هايی را كه زيرشان خط كشيده شده مشخص كن و 

ترجمۀ آن ها را جدا كن.

قَنبَْر،  يا  مهَلاًْ  لهَُ:   ⒔ الإمام عليٌّ فَقال  هُ.  سَبَّ كانَ  الذّي  يسَُبَّ  أنْ  قَنبر  أرادَ 
يطانَ و تعُاقِب عدوّك: ما أرضی  دَعْ شاتمِكَ مُهاناً ترُضِ الرحمنَ و تسُْخِط الشَّ
كوتِ عَنهِْ. و لا أسْخَطَ  المُؤمنُ رَبَّه بمِِثل الحِلم. و لا عُوقِبَ الأحمَْقُ بمِِثلِْ السُّ

متِ.  الشيطانَ بمِثل الصَّ
رُبَّ سُكوت أبلْغَُ مِن الكلام. (مِن الأمثال العَربيّة)

امام  پس  دهد،  دشنام  بود  گفته  ناسزا  او  به  كه  كسی  به  خواست  قنبر 
خوار  را  خود  دشنامگوی  باش،  آرام  قنبر،  ای  فرمودند:  او  به  علی⒔ 
كنی  خشمگين  را  اهريمن  و  خشنود  را  بخشاينده  [خدای]  تا  كن  رها 
مانند  [خِيری]  با  را  پروردگارش  مؤمن  باشی.  داده  كيفر  را  دشمنت  و 
بردباری خشنود و اهريمن را با [چيزی] همانند خاموشی خشمگين نكرد 
و نادان با [چيزی]  همانند دم فروبستن در برابرش كيفر نشد . چه بسا 

سكوتی كه از سخن گفتن شيواتر است. (از ضرب المثل های عربی)
دربارۀ تمرين دوم:

 قنَبر: فاعل، الذّي: مفعول، شاتمَِ: مفعول، الرحمنَ: مفعول، 
: مفعول، الحِلم: مضاف اليه،  : مفعول، المؤمنُ: فاعل، رَبَّ الشيطان: مفعول، عدوَّ

متِ: مضاف اليه، الأحمقُ: نائب فاعل الشيطان: مفعول، الصَّ

 ۱- قنبر خواست كه دشنام دهد به كسی كه به او دشنام داده بود.
أرادَ: ماضی للغائب از باب «إفعال»  خواست

: مضارع للغائب و ثلاثی مجرّد  دشنام دهد  يسَبَّ
  فعل مضارع بعد از «أنْ» به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

: دشنام داده بود  كان + ماضی: ماضی بعيد  كانَ سَبَّ
۲- پس امام علی⒔ به او فرمود.

قال: ماضی للغائب و ثلاثی مجرّد  گفت، فرمود
مَهْلاً يا قنَْبر: ای قنبر آرام باش.

۳- دشنام دهنده ات را خوار رها كن تا خداوند بخشاينده را خشنود سازی.
دَعْ: فعل امر للمخاطب، ثلاثی مجرّد  رها كن.

 ترُْضِ  فعل مضارع للمخاطب از باب «إفعال» (أرْضَی، يرُْضي)
۴- و شيطان را خشمگين كنی و دشمنت را كيفر بدهی.

۵- مؤمن پروردگارش را با [چيزی] مانند بردباری خشنود نكرد.
ما أرْضی: فعل ماضی منفی للغائب از باب «إفعال»  خشنود نكرد

أسْخَطَ: فعل ماضی للغائب از باب «إفعال»  خشمگين كرد (لا أسخَطَ: 
خشمگين نكرد)

۶- و اهريمن را با [چيزی] همانند خاموشی خشمگين نكرد.
۷- و نادان با [چيزی] همانند دم فروبستن در برابرش كيفر نشد.

(عاقبََ،  است.  «مفاعَلةَ»  باب  از  مجهول  ماضی  فعل  «عُوقبَِ»   
يعُاقبُِ، مُعاقبَةَ)
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مرینُ الثّالِثُ: ترَجِمْ هذه الأحاديثَ النَّبويةّ ثمُّ عيٌّن المَطلوبَ مِنك. تمرین سوم: اين احاديث نبوی را ترجمه كن، سپس خواسته شده از تو را اَلتَّ

مشخص كن.

۱- حُسْنُ الخُلق نصِفُ الدينِ. 
(المبتدأ و الخَبر)

 الدين: مضاف اليه

 خوش اخلاقی نيمی از دين است.
 حُسْن  مبتدا، نصِْف  خبر

بَ نفَْسَهُ. ۲- منَْ ساءَ خُلُقُه عَذَّ
 (الفاعِل و المفعول)

 ه: مضاف اليه، ي: مضاف اليه

 هر كس اخلاقش بد شود، خودش را عذاب می دهد.
بَ» متعدّی است؛  نفَْس  مفعول «ساءَ» فعل لازم است؛ خُلقُ  فاعل، «عذََّ

بَ» ماضی اند، اما به خاطر «مَنْ: هر كس» می توانيم   «ساءَ» و «عَذَّ
آن ها را مضارع ترجمه كنيم.

نْ خُلُقي  نتَْ خَلقْي فَحَسٌّ ۳- اللَّهُمَّ كمَا حَسَّ
(فعِلَْ الأمرِْ وَ فعِلَْ الماضي)

 خَلقْ: مفعول، خُلُق: مفعول، ي: مضاف اليه

 بار الها، همان طور كه آفرينشم را نيكو گردانيدی، اخلاقم را نيز نيكو گردان.
نْ: نيكو گردان»  امر (هر دو نْت: نيكو گردانيدی»  ماضی، «حسٌَّ «حسََّ

از باب تفعيل)

۴- ليَسَ شيءٌ أثقَْلَ في الميزانِ مِن الخُلُقِ الحَسَنِ. 
(اسم التفضيل و الجارّ و المجرور)

 در ترازوی اعمال، چيزی سنگين تر از اخلاق نيكو نيست.
«أثقَْل: سنگين تر»  اسم تفضيل، «في الميزان، منِ الخُلق»  جار و مجرور

مرینُ الرّابِعُ: ترَجِمْ ما يلَي ثمُّ عيٌّن اسمَ المكان و اسمَ التفضيل. تمرین چهارم: آن چه را كه می آيد ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل اَلتَّ

را مشخص كن.

＀۱- ！رَبُّ المَشرِق و المَغرب
 المَشرِق: مضاف اليه

 «پروردگار مشرق و مغرب»
«المَشرقِ، المَغْربِ» هر دو اسم مكان اند. (بر وزن مَفْعِل)

＀۲- ！مِن المَسجِد الحَرام
 المَسجِد: مجرور به حرف جرّ

 «از مسجدالحرام.»
«المَسْجِد: مسجد» اسم مكان است.

۳- يا أسْمَع السامِعينَ.
 السّامِعينَ: مضاف اليه

 «ای شنواترين شنوايان»
«أسْمَع» بر وزن «أفعَْل» اسم تفضيل است.

۴- يا أحسَْنَ الخالقينَ.
 الخالقينَ: مضاف اليه

 «ای نيكوترين آفرينندگان»
«أحسَْن» اسم تفضيل است.

۵- يا أرْحَمَ الرّاحمينَ.
 الراحمينَ: مضاف اليه

 «ای بخشنده ترين بخشايندگان»
«أرْحمَ» اسم تفضيل است.

مْرینُ الخامِسُ: ترَجِم الأفعال و المَصادِرَ التاليةَ. تمرین پنجم: فعل ها و مصدرهای زير را ترجمه كن.اَلتَّ

المصدرالأمر و النهيالمضارع و المستقبلالماضي

إحسْان: نيكی كردنأحسِْنْ: نيكی كنيحُْسِنُ: نيكی می كندقد أحسَْنَ: نيكی كرده است

اِقتِْراب: نزديک شدنلا تقَتْرِبوا:  نزديک نشويديقَتَْربونَ: نزديک می شونداِقتَْرَبَ: نزديک شد

اِنكِْسار: شكسته شدنلا تنَكْسَِرْ: شكسته نشوسَيَنكْسَِرُ: شكسته خواهد شداِنكْسََرَ: شكسته شد

اِسْتِغفْار: آمرزش خواستناِسْتَغفِْرْ: آمرزش بخواهيسَْتَغفِْرُ: آمرزش می خواهداِسْتَغفَْرَ: آمرزش خواست

مُسافَرَة: سفركردنلا تسُافرِْ: سفر نكنلا يسُافرُِ: سفر نمی كندما سافرتُ: سفر نكردم

مَ: ياد گرفت مْ: ياد بگيريتََعَلّمانِ: ياد می گيرندتعََلَّ مْ: يادگرفتنتعََلَّ تعََلُّ

تبَادُل: عوض كردنلا تتََبادَلوا: عوض نكنيدتتَبادَلونَ: عوض می كنيدتبَادَلتُْمْ: عوض كرديد

مَ: آموزش داده است تعَلْيم: آموزش دادنعَلٌّمْ: آموزش بدهسَوفَ يعَُلٌّمُ: آموزش خواهد دادقَدْ عَلَّ
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نةَ. مرینُ السّادِسُ:  عيٌّن المحلَّ الإعرابيَّ للِكلماتِ المُلوَّ تمرین ششم: نقش كلمات رنگی را مشخص كن.اَلتَّ

＀َ۱- ！فَأنزلَ االلهُ سَكينتََه عَلیَ رَسولهِ و عَلیَ المُؤمنين
 االلهُ: فاعل، عَلیَ المؤمنين: جار و مجرور

«خداوند آرامشش را بر پيامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد.»
 «سَكينَة: مفعول» و «رَسول: مجرور به حرف جرّ»

＀۲- ！لا يكُلٌّفُ االلهُ نفَْساً إلاّ وُسْعَها
 ها: مضاف اليه

«خداوند به هيچ كس تكليف نمی دهد، مگر به اندازۀ توانش.»
 «االله: فاعل» و «نفَْساً:  مفعول»

۳- أعْبَدُ الناسِ منَ أقامَ الفرائض.
 منَْ: خبر، الفرائض: مفعول

می كند./  برپا  را  دينی  واجبات  كه  است  كسی  مردم  عبادت كننده ترين 
برپا كرده است.

 «أعْبدَ: مبتدا» و «الناس: مضاف اليه»

۴- أحَبُّ عِبادِ االلهِ إلی االلهِ أنفَْعُهم لعِِبادهِ.
 االلهِ: مضاف اليه، لعَِباد: جار و مجرور

دوست داشتنی ترين بندگان نزد خدا، سودمندترينشان برای بندگانش است.
 «أحبَّ: مبتدا»، «عِباد: مضاف اليه»، «االله: مجرور به حرف جرّ»، «أنفَْع: خبر»

۵- عَداوَةُ العاقِل خَيرٌ مِن صَداقَة الجاهِل.
 العاقِل: مضاف اليه، الجاهِل: مضاف اليه

دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.
 «عَداوَة: مبتدا»، «خَيرٌ: خبر»، «صَداقةَِ: مجرور به حرف جر»

مرینُ السّابع:  عَيٌّن الكلمةَ الغريبةَ في كلُّ مجموعةٍ. تمرین هفتم: كلمۀ ناآشنا را در هر گروه مشخص كن.اَلتَّ

۱-   الف) أسْعار  ب) حمَير
  ج) ثعَالبِ  د) ذِئاب

/ ب) خران/ ج) روباه ها/ د) گرگ ها  الف) قيمت ها 

۲-  الف) سِرْوال  ب) صَمْت
  ج) فُسْتان  د) قمَيص

/ ج) پيراهن زنانه/ د) پيراهن  الف) شلوار/ ب) سكوت 

ضة  ب) بائعَِة ۳-  الف) مُمَرٌّ
  ج) فلاَّحةَ  د) قيٌَّمة

 الف) پرستار/ ب) فروشنده/ ج) كشاورز/ د) ارزشمند 

۴-  الف) أحمَْر  ب) أحسَْن
  ج) أجمَْل  د) أصْلحَ

/ ب) نيكوتر، نيكوترين/ ج) زيباتر، زيباترين/   الف) قرمز 
د) درستكارتر، درستكارترين

۵-  الف) أصْفَر  ب) أزْرَق
  ج) أبيَْض  د) أكْثرَ

 الف) زرد/ ب) آبی/ ج) سفيد/ د) بيشتر، بيشترين 

۶-  الف) خَدّ  ب) سِنّ
  ج) لسِان  د) مَرَح

 الف) گونه/ ب) دندان/ ج) زبان/ د) شادمانه و با ناز و خودپسندی 

مرینُ الثّامِنُ: ضَعْ في الفَراغِ كلمةً  مُناسِبَةً. تمرین هشتم: در جای خالی، كلمه ای مناسب قرار بده.اَلتَّ

۱- اِشْتَرَينْا ............... و فَساتينَ بأِسعارٍ رَخيصةٍ في المَتجَر.
 الف) سَراويل  ب) أشْهُراً 

 ج) مَواقفِ
 بأِسعار: جار و مجرور، رَخيصة: صفت، المَتجَْر: مجرور به حرف جرّ

............... و پيراهن های زنانه ای را با قيمت های ارزان در مغازه خريديم.
/ ب) ماه ها/ ج) ايستگاه ها  الف) شلوارها 

۲- ذَهبََ العامِلُ إلی بيَته بعَدَما ............... واجباتهِ بدقّة.
 الف) ضَلَّ  ب) ساءَ 

مَ  ج) تمََّ
 العامل: فاعل، بيَت: مجرور به حرف جرّ، واجبات: مفعول

كارگر به خانه رفت پس از اين كه وظايفش را به دقّت ............... .
 الف) گمراه شد/ ب) بد شد/ ج) تمام كرد 

۳- إننّا ............... هدَيةًّ لزِميلنا الفائزِِ في المُسابقََة.
 الف) عَمَرْنا  ب) أهدَْينْا 

 ج) غَلبَنْا
 هديةًّ: مفعول، لزِميل: جار و مجرور، الفائزِ: صفت

ما به همكلاسی برنده مان در مسابقه، هديه ای ............... .
/ ج) چيره شديم  الف) ماندگار شديم/ ب) هديه داديم 



۲۳

مَةٌ
قَیِّ

ظُ 
اعِ

و مَ
  

لُ
َوَّ لأْ

سُ ا
رْ دَّ

اَل

۴- يا زَميلي دَعْ ............... كَ حَقيراً لرِضا االله.
 الف) شاتمَِ  ب) نوَعيّةَ 

 ج) أسْعارَ
 شاتمَِ: دشنام دهنده، لرِضا: جار و مجرور، االله: مضاف اليه

ای همكلاسی ام، برای خشنودی خدا، ............... ات را خوار رها كن.
/ ب) جنس/ ج) قيمت ها  الف) دشنام دهنده 

۵- إنّ الـ ............... آلةٌ لمَِعرفةِ وزنِ الأشياء.
 الف) مفِْتاحَ  ب) مصِْباحَ 

 ج) ميزانَ
 لمَِعرفةِ: جار و مجرور، وزن: مضاف اليه، الأشياء: مضاف اليه

............... ابزاری برای شناخت وزن چيزهاست.
 الف) كليد/ ب) چراغ/ ج) ترازو 

اَلْبَحثُ الْعِلميُّ (پژوهش علمی)

 اِسْتَخْرِجْ خَمْسَةَ أَسْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الاِفتِْتاحِ. (پنج اسم تفضيل از دعای افتتاح استخراج كن (بنويس).)

حمَْةِ، وَ أَشَدُّ المُْعاقِبينَ في موَْضِعِ النَّكالِ وَ  وابِ بمَِنٌّكَ، وَ أَيقَنتُْ أَنَّكَ أَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمينَ في موَضِعِ العَْفْوِ وَ الرَّ دٌ للِصَّ اللّٰهمَّ إنيّ أَفتَتِحُ الثَّناءَ بحَِمْدِكَ وَ أَنتَ مُسَدٌّ

النَّقِمَةِ، وَ أَعْظمَُ المُْتَجَبٌّرينَ في موَضِعِ الكْبرِياءِ وَ العَْظمََةِ.

خدايا، من با سپاس گزاری از تو ستايشت را آغاز می كنم و تو با مهرورزی ات رهنمون به راهِ درست هستی. باور كردم كه تو در جايگاهِ گذشت و مهربانی، 
مهربان ترين مهربانانی و در جايگاه كيفر و انتقام، سخت ترين كيفر دهندگانی و در جايگاه بزرگ منشی و بزرگواری، بزرگ ترين نيرومندانی.

جتَْها، وَ هُمومٍ قَدْ  اللّٰهمَّ أَذِنتَْ لي في دُعائكَِ وَ مسَْألَتَِكَ، فَاسْمَعْ يا سَميعُ مِدْحَتي، وَ أَجِبْ يا رَحيمُ دَعوَتي، وَ أَقِلْ يا غَفورُ عَثرَْتي، فَكمَْ يا إلهي مِنْ كرُبةٍَ قَدْ فَرَّ

كشََفْتَها، وَ عَثرَْةٍ قَدْ أَقَلتَْها، وَ رَحمَْةٍ قَدْ نشََرْتهَا، وَ حَلقَْةِ بلاَءٍ قَدْ فَككَتَْها!

خدايا، در فراخواندنت و در درخواست از خودت به من اجازه دادی، پس ای شنوا، ستايشم را بشنو و ای مهربان، دعايم را برآورده كن و ای آمرزنده، از 
لغزشم در گذر. ای خدای من، چه بسيار اندوه هايی كه از آن ها گره گشوده ای و غم هايی كه برطرف كرده ای و لغزشی كه از آن در گذشته ای و چه بسيار 

مهربانی ای كه آن را گسترده ای و زنجير بلايی كه آن را گشوده ای.
كَ، وَ مُبَلٌّغِ رِسالاتكَِ أَفْضَلَ وَ أَحسَْنَ وَ أَجْمَلَ وَ أَكمَْلَ  دٍ عَبدِْكَ وَ رَسولكَِ وَ أَمينِكَ وَ صَفيٌّكَ وَ حَبيبِكَ وَ خيرَتكَِ مِنْ خَلقِْكَ، وَ حافِظِ سِرٌّ اللّٰهمَّ صَلٌّ علیٰ مُحَمَّ

مْتَ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْ عِبادِكَ وَ أَنبْيائكَِ وَ رُسُلِكَ وَ صِفْوَتكَِ وَ أَهلِْ  مْتَ وَ تحََنَّنتَْ وَ سَلَّ وَ أَزْكیٰ وَ أَنمْیٰ وَ أَطيْبَ وَ أطهَْرَ وَ أَسْنیٰ وَ أَكثرََ ما صَلَّيتَ وَ بارَكتَْ وَ ترََحَّ

الكْرَامَةِ عَلَيكَ مِنْ خَلقِْكَ.

خدايا، درود بفرست بر محمّد، بنده ات، فرستاده ات، امانتدارت، برگزيده ات، يارت، بهترين آفريده ات، نگاهدارِ رازت، رسانندۀ پيام هايت. [ درودی كه] 
برترين، بهترين، زيباترين، كامل ترين، پاک ترين، بالنده ترين، خوب ترين، پاكيزه ترين ، بلندترين و بيشترين درودی باشد كه فرستاده ای و بركت داده ای و 

مهربانی كرده ای و مهر ورزيده ای و سلام داده ای بر يكی از بندگان و پيامبران و فرستادگان و برگزيدگانت و اهل بخشش از آفريدگانت.
 ارَْحَم: مهربان ترين، أشَدّ: سخت ترين، أعْظمَ: بزرگ ترين، أفضَْل: بهترين، أجمَْل: زيباترين

مرینِ في المَنْزِل: اُکْتُبْ اسمَ کُلّ صورَةٍ. (تمرین در خانه: اسم هر تصویر را بنویس.) لِلتَّ

الفَرَس
(اسب)

الحِمار
(خر)

ئبْ الذٌّ
(�رگ)

الثَّعْلبَ
(روباه)

الميزان
(ترازو)

المِصْباح
(چراغ)

المِفْتاح
(�ليد)

المَلابسِ
(لباس ها)
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القَميص
(پيراهن)

روال السٌّ
(شلوار)

الفُسْتان
(پيراهن زنانه)

العَباءَة
(چادر)

المَطبْخَ
(آشپزخانه)

الَمَْطعَم
(رستوران)

المَوقفِ
(ايستگاه)

المَطبْعََة
(چاپخانه)

المَكْتَبةَ
(�تابخانه)

المَصْنَع
(�ارخانه)

الَمْلعَْب
(ورزشگاه)

المَتجَْر
(مغازه)

سؤالات امتحانی (پاسخ در صفحۀ ۱۷۱)

واژگان

ترجمۀ واژگان

 ترَجِم الكلمات التّي تحَتها خطّ.
بَخْتُر في المِشْيَةِ.- ۱ هُوَ رَجلٌ مُخْتالٌ.- ۲أنهْاكَ عَن التَّ

حَيَّ عَلیَ خَير الأمُور.- ۴لا تأَكلُْ عَلیَ شَبَع.- ۳

كينةُ الإلهيّةُ تنَزلُ علی قَلب المُؤمنِ.- ۵ ！وَ لقََدْ آتيَنْا لقُمان الحِكمة＀َ- ۶السَّ

ضَلَّ الفاسِقُ عن الحَقّ.- ۸هُناك مطَبَْعَةٌ قَريبةٌ مِن بيَتْنا.- ۷

رَجاءً أعطيني التَّخفيضَ.- ۱۰كمَ سِعرُْ هذا الفُستان الأصفَر؟- ۹

صورةُ الميزان تسُْتَخْدَمُ في المَحاكمِ.- ۱۲مهَلاًْ يا صَديقي.- ۱۱

لاةَ في المَسجِد جَميعاً.- ۱۳ هذه موَاعِظُ قَيّمةٌ لكَمُ.- ۱۴أقامَ الناسُ الصَّ

نوَعيّةُ القَميص عالٍ.- ۱۶شاهدَْنا حِماراً في القَريةَ.- ۱۵

۱۷ -＀... ََّكنُْ مِن النُّهاةِ عَنِ المُنكرَ.- ۱۸！وَ هُوَ يعَِظهُ يا بنُي

في متَجَْر زميلي سَراويلُ رخيصةٌ.- ۲۰تعَُدُّ وَصاياه قَيٌّمةً.- ۱۹

(خرداد ۱۴۰۴)- ۲۱  ＀ًكمَْ أدْفَعُ لهِذا؟- ۲۲！لا تمَْشِ في الأرضِ مرَحا

(تهران ۱۴۰۲)- ۲۳ إنّ االلهُ منََّ عَليَنْا باِلأنعُْمِ.- ۲۴أحَبُّ عِباد االله إلی االله أنفَْعُهُمْ لعِِبادِه. 

(تهران ۱۴۰۲)- ۲۵  ＀َلاة ！يا بنُيَّ أقِمِ الصَّ

حيحَ.   اِنتخبِ الصَّ
اِدْفَعي بعَدَ التَّخْفيضِ مِئتَينِْ و عِشرينَ ألفاً.- ۲۶

 الف) پرداخت كن ـ تخفيف   الف) پرداخت كن ـ تخفيف   ب) پول بده ـ خريد كردن
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قيلَ أنَّهُ كانَ راعياً. - ۲۷
 الف) گفته می شود ـ دعوت كننده  ب) گفته شد ـ چوپان

هَ االلهُ كلامهَُ بصَِوتِ الحِمار.- ۲۸ شَبَّ
 الف) زشت   الف) زشت   ب) خر

 ... وَهبََها االلهُ إياّهُ.- ۲۹

الف) بخشيد ـ به او   الف) بخشيد ـ به او   ب) عطا كرد ـ از او

متضاد

 عيٌّن المتضادّ لكلمة «مطَرْود» في العبارة. 
الإعجابُ بالنفسِ عَملٌ مقَبْولٌ.- ۳۰

 عيٌّن المتضادّ لكلمة «اِهتَْدَی» في الآية. 
۳۱ -＀ضَلَّ عَنْ سَبيله ...！

 عيٌّن المتضادّين في العبارة.
عَداوةُ العاقِل خَير مِن صَداقَة الجاهِل.- ۳۲

 عيٌّن المتضادّ لكلمة «أقَلّ» في العبارة.
مَ أكثرَ مِن قبل.- ۳۳ أُريدُ أنْ أتقَدَّ

 عيٌّن المتضادّ لكلمة «الأفاضِل» في العبارة.
ملَكََ الأراذِلُ عَليهم.- ۳۴

.  عيٌّن المتضادّ لما تحَته خَطٌّ
۳۵ -＀َ۳۶！اِنهُْ عَنِ المُنكْر -＀ٍإنَّ االله لا يحُِبُّ كلُّ مُخْتالٍ فَخور！

۳۷ -＀۳۸！إنّ أنكْرََ الأصواتِ لصَوتُ الحَمير -＀وَ لقََدْ آتيَنْاه لقُمان الحِكمَة！

هذا الفُستان أغْلیَ مِن غَيره.- ۴۰هذا أكبَْرُ مِن ذاكَ.- ۳۹

۴۱ -＀الآخِرَةُ خَيرٌْ و أبقَْی！

مترادف

.  عَيٌّن المترادف لما تحَته خَطٌّ
ب إلی الأفاضِل.- ۴۳الآخِرةُ خَيرٌ لكَمُ و هو أبقَْی.- ۴۲ قَرُّ عَليَهِْم بالتَّ

ما أرْضَی المؤمنُ رَبَّه بمِِثلِ الحِلمِْ.- ۴۵شَتَمَ رَجلٌ الناسَ في الشارع.- ۴۴

لا نحُِبُّ كلُّ مُعجَْبٍ بنِفَْسِهِ.- ۴۶

 عيٌّن المترادف لفعل «اتُرُْكْ» في العبارة.
دَعْ شاتمِكَ مُهاناً.- ۴۷

مْت» في العبارة.  عيٌّن المترادف لكلمة «الصَّ
كوتُ أخو الرضا.- ۴۸ السُّ

 عَيٌّن المترادف و المتضادّ. 
۴۹ -...............  ............... ، ...............  ............... الحَقير ـ المُهان ـ المُختال ـ المُتواضِع  
۵۰ -...............  ............... ، ...............  ............... العاقِل ـ وَعَظَ ـ الجاهِل ـ نصََحَ  
۵۱ -...............  ............... ، ...............  ............... الأمانةَ ـ البَيتْ ـ المَنزِْل ـ الخيانةَ  
۵۲ -...............  ............... ، ...............  ............... خيصَة ـ الغالية ـ أنكْرَ ـ أقبَْح   الرَّ
۵۳ -...............  ............... ، ...............  ............... ساءَ ـ رَفَعَ ـ حَسُنَ ـ أنزَْلَ   

مفرد و جمع کلمات

 .  اكُتُب الجمعَ لما تحَته خطٌّ
(شهريور ۱۴۰۲)- ۵۵هذه مكَتَْبةٌ قديمَةٌ.- ۵۴ كمَْ سِعرُْ هذا القَميص الرجاليّ؟ 

روالُ الرجاليّ بتِسعينَ ألف تومانٍ.- ۵۶ شاهدَتُ ثعَلْبَاً في حَديقة الحَيَوانات.- ۵۷السٌّ

هُنا مطَبَْعَةٌ حَديثةٌَ.- ۵۹هذا أكبْرُ من ذاك.- ۵۸
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.  اكُتُب المفرد لمِا تحته خطٌّ
！إنّ أنكرَ الأصوات لصَوت الحَمير＀- ۶۱إنَّها مِنْ أعْظمَِ الحِكمَ.- ۶۰
سَمِعنْا أصْواتاً مُرْعِبَةً.- ۶۳هلَكََ الأفاضِلُ مِن بيَنِْهِمْ.- ۶۲

أعبَدُ الناس منَ أقام الفَرائضِ.- ۶۵أهدِْ إليَّ عُيوبي.- ۶۴

إنهّ مِن عِباد االله الصالحينَ.- ۶۶

ل الجدولَ.  كمٌَّ

ترجمهمفردجمع

...............- ۶۸مطَعَْمْ ...............- ۶۷

صدا...............- ۶۹أصوات

پندموعظة...............- ۷۰

...............- ۷۲مدَْرَسَة ...............- ۷۱

پدرأب...............- ۷۳

فرومايه، پست تر ...............- ۷۴أراذِل

سفارش، وصيت ...............- ۷۵وَصايا

...............- ۷۷ ...............- ۷۶موَاقِف

...............- ۷۸مكَتَْبَةمكَاتبِ

برتر، شايستهأفضَْل ...............- ۷۹

عيبعَيبْ...............- ۸۰

جنس، كيفيّتنوَعيَّة...............- ۸۱

...............- ۸۳ ...............- ۸۲مطَاعِم

...............- ۸۵ملَعَْب...............- ۸۴

کلمۀ ناهماهنگ

 عَيٌّن الكلمةَ الغريبةَ في المعنی.

 د) المُعْجَب بنفسه ج) المُتكبّر ب) المُتواضِع الف) المُختال - ۸۶
لاّل ب) العَينْ الف) الخَدّ - ۸۷  د) اللٌّسان ج) الشَّ
(گيلان ۱۴۰۱) ج) مُعَلٌّمة ب) مَطبْعََة الف) مَصْنَع - ۸۸  د) مَكْتَبةَ 
(چهارمحال و بختياری ۱۴۰۲) ج) أقلَّ ب) أبيَْض الف) أحبَّ - ۸۹  د) أغْلیَ 
(تهران ۱۴۰۲) ج) المَرَح ب) الَكَلبْ الف) الثَّعْلبَ - ۹۰  د) الحِمار 
(خرداد ۱۴۰۴) ج) أبيَْض ب) أصْفَر الف) أكْبرَ - ۹۱  د) أخْضَر 
 د) الغَزال ج) الحَمامَة ب) الحِمار الف) الوَجهْ - ۹۲
 د) أخْضَر ج) أزْرَق ب) أسْمَع الف) أسْوَد- ۹۳
 د) القَيٌّمة ج) المدينَة ب) المُحافظَةَ الف) القَريةَ- ۹۴

ترجـمه

ترجمۀ عبارت  ها

 ترَجِمِ العبارات اِلی الفارسيّة.
كمَْ ندَْفَعُ بعَدَْ التَّخْفيضِ؟- ۹۶خَيرٌ مِن الخَير فاعِلُهُ.- ۹۵

۹۷ -＀َ۹۸！يا بنُيَّ أقِمِ الصّلاة -＀ًلا تمَشِ في الأرضِ مرََحا！

！ وَ إذْ قالَ لقُمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظهُُ ...＀- ۱۰۰هٰٰذِهِ موَاعظَ قَيٌّمةً.- ۹۹

(مشهد، خرداد ۱۴۰۲)- ۱۰۱ رَ عَلیَ الناّسِ.   كمَا أوْصَی وَلدََهُ بتَِجَنُّبِ عَلیَ شَبَعٍ.- ۱۰۲عَليَنْا أنْ لا نتَكبََّ
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(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۰۳  ＀َقيلَ أنّ لقُمانَ كانَ راعيَاً.- ۱۰۴！االله أعْلمَُ بمِا تعَملون

(تهران ۱۴۰۲)- ۱۰۵  ＀ًرْ خَدّكَ للِناّسِ و لا تمَْشِ في الأرضِ مرََحا موَاعِظُ لقُمان ذُكرَِتْ في القُرآنِ.- ۱۰۶！لا تصَُعٌّ

۱۰۷ -＀ٌ(خرداد ۱۴۰۲)- ۱۰۸！لا تشُْرِكْ باِاللهِ إنّ الشركَ لظَلُمٌْ عظيم ليَسَْ شيءٌ أثقَْلَ في الميزانِ مِنَ الخُلُق الحَسَنِ. 

إنّ االله لا يحُِبُّ كلُّ فَخورٍ.- ۱۱۰المُؤمِنُ يدََعُ منَْ شَتَمَه مُهاناً لرِضا االله.- ۱۰۹

إذا ملَكََ الأراذِلُ هلَكَ الأفاضِلُ.- ۱۱۲قَد كانَ عَبدْاً حَبشيّاً.- ۱۱۱

اِعْلمَْ أنّ خَيرَ الأمُور أوسطهُا.- ۱۱۴أكبْرُ العيب أن تعَيبَ ما فيك مِثلُْهُ.- ۱۱۳

، حَيَّ علی أداء الصّلاةِ.- ۱۱۵ أجمَْلُ مِن الجَميل قائلُ الخَير.- ۱۱۶يا بنُيََّ

(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۱۸سُئلِ رسولُ االله④ عَن أحَبٌّ العِباد إلی االله.- ۱۱۷  ＀ٍليَلةُ القَدرِ خَيرٌ مِن ألف شَهر！

！وَ لقََدْ آتيَنْا لقُمانَ الحِكمَة＀َ- ۱۲۰إذا تكَلََّمْتَ لا ترَْفَعْ صَوتكََ.- ۱۱۹

جادِلِ الكفُّارَ باِلطريقة التّي هي أحسَْن.- ۱۲۲الذّي يهُدي إليّ عُيوبي هو أفضَْلُ أصدِقائي.- ۱۲۱

۱۲۳ -＀أُريدُ أرْخَص مِن هذا، هذه الأسعارُ غاليةٌ.- ۱۲۴！الآخِرةُ خَيرٌ و أبقَْی

 لقََدْ منََّ االلهُ عَلی لقُمان باِلحَكمَةِ.- ۱۲۶المبلغُ بعَدَ التَّخفيضِ مِئتانِ و عِشْرونَ دينار.- ۱۲۵

متِ.- ۱۲۸دَعْ شاتمِكَ مُهاناً ترُضِ الرحمنَ.- ۱۲۷ يطان بالصَّ أسْخِطِ الشَّ

منَْ ساءَ خُلُقُه عَذّبَ نفَْسَهُ.- ۱۳۰مهَلاً يا صَديقي، اِصبرْ رجاءً.- ۱۲۹

۱۳۱ -＀هُ.- ۱۳۲！لا يكُلَّفُ االله نفساً إلاّ وُسعَها أرادَ قنبر أن يسَبَّ منَ كانَ سَبَّ

انتخاب ترجمۀ درست

 اِنتخبِ الترجمةَ الصحيحةَ:
ما أرضَی المُؤمنُ ربَّه بشَِيء مِثل الحِلم.- ۱۳۳

 الف) مؤمن پروردگارش را با چيزی مانند بردباری خشنود نكرد.  ب) مؤمن با چيزی همانند سكوت خدايش را خشنود نمی كند. 
أيُّ لوَنٍ عِندكم؟ أزْرَق و أصفَر و أحمَر.- ۱۳۴

 الف) چه رنگی موجود است؟ آبی و سبز و قرمز.  ب) كدام رنگ را داريد؟ آبی و زرد و قرمز.
كينةُ معَ إيمانٍ.- ۱۳۵ جُل السَّ أحسَْنُ زينةِ الرَّ

 الف) نكوترين زينت انسان، آرامش به همراه ايمان است.  ب) زينت نيكوی مرد، صبر همراه ايمان است.
وَصايا لقُمان تشُيرُ إلی الحِكمَْة التّي وَهبََها االله إياّهُ.- ۱۳۶

 الف) وصيت های لقمان به حكمتی كه خداوند فقط به او بخشيده، اشاره كردند. 
 ب) سفارش های لقمان اشاره می كنند به حكمتی كه خداوند آن را به او بخشيده بود.

بَخْتُرِ في المِشْيَةِ.- ۱۳۷ أوْصَی وَلدََهُ بعَِدمِ التَّ

 الف) به پسرش سفارش كرد كه در راه رفتن سريع نباشد.  ب) فرزندش را به فخرفروشی نكردن در راه رفتن سفارش كرد.
(مازندران ۱۴۰۲)- ۱۳۸  ＀ُجادِلهُْم باِلتّي هِيَ أحسَْن！

 الف) با آنان به [شيوه ای] كه نيكوتر است مجادله نما.  ب) آنان به [شيوه ای] كه نيكوتر است، مجادله كردند.
(چهارمحال و بختياری ۱۴۰۲)- ۱۳۹  ＀و الآخِرةُ خَيرٌ و أبقَْی！

 الف) و آخرت، خوب و ماندگار است.  ب) و آخرت، بهتر و ماندگارتر است.
(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۴۰ ضَ بائعُ المَلابسِ لي مِئتينِ و سَبعينَ ألف تومانٍ.  قد خَفَّ

 الف) فروشنده لباس دويست و نود (۲۹۰) هزار تومان به من تخفيف داد. 
 ب) لباس فروش دويست و هفتاد (۲۷۰) هزار تومان به من تخفيف داده است.

(تهران ۱۴۰۲)- ۱۴۱ كانتَْ مكَتَْبةُ جُندي سابور أكبرَ مكَتَبَةٍ في العالمَِ القديمِ. 

 الف) كتابخانه جندی شاپور بزرگ ترين كتابخانه در جهان قديم بود.  ب) كتابخانه جندی شاپور بزرگ تر از كتابخانه های جهان است.
۱۴۲ -＀ِكَ للِناس رْ خَدَّ ！لا تصَُعٌّ

 الف) با تكبّر از مردم رويت را برنگردان.  ب) با مردم تندخو و اخمو نباش.
لقُمان كانَ قَد عاصَر نبَيَّ االلهِ داوود.- ۱۴۳

 الف) لقمان در زمان پيامبر خدا داود بود.  ب) لقمان با پيامبر خدا داود معاصر بوده است.
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ل الفراغات في الترجمة الفارسيّة.  كمٌَّ
۱۴۴ -:＀صدايت را ............... .！اغْضُضْ مِن صَوتك

۱۴۵ - :＀زيرا ............... صداها، بی گمان صدای ............... است.！إنّ أنكرَ الأصواتِ لصََوت الحَمير
مِ الفُنونَ النافعةَ في حَياتكِ:- ۱۴۶ ............... سودمند را در زندگی ات ............... .تعََلَّ
كوه دماوند ............... كوه در ايران است.جَبَلُ دماوند أعْلیَ جبل في إيران:- ۱۴۷
............... مردم كسی است كه به خودش دروغ می گويد.شَرُّ الناسِ منَ يكَذبُ علی نفَسه:- ۱۴۸
۱۴۹ -:＀َما را ببخشای و تويی ............... بخشايندگان.！اِرْحَمْنا و أنتَْ خَيرُ الراحِمين
............... دوستانم، عيب هايم را به من ............... .خَيرُ إخواني أهدَْی إليََّ عُيوبي:- ۱۵۰
خداوند ............... است به كسی كه از راه حق ............... .االله أعْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عن الطريق الحَقّ:- ۱۵۱
۱۵۲ - :＀آخرت، بهتر و ............... است.！الآخِرةُ خَيرٌ و أبقَْی
مُ لاِبنِْهِ مواعِظَ قيَمّةً:- ۱۵۳ او به فرزندش پندهای ارزشمندی ............... .هوُ كانَ يقُدٌَّ
............... مردم كسی است كه به امانت پايبند نباشد و از خيانت ............... .شَرُّ الناسِ منَ لا يعَتَْقِدُ الأمانةََ و لا يجَْتَنِبُ الخيانةََ:- ۱۵۴

(تهران خرداد ۹۸)  
در ............... همكارم، لباس های زنانه ای ............... هست.في  متَجَْر زميلي فَساتين أرْخَص:- ۱۵۵

بعد از ...............، به من دويست و ............... هزار تومان بده.اِدْفَعي بعَدَ التَّخفيضِ مِئتينِ و سِتّينَ ألف تومانٍ:- ۱۵۶
مت عَنه:- ۱۵۷ كَ باِلصَّ ............... دشمنت را با ............... در برابر او.عاقِبْ عَدُوَّ
............... سكوتی كه از سخن گفتن ............... است.رُبَّ سُكوتٍ أبلْغَُ مِن الكلاَمِ:- ۱۵۸
حمنُ:- ۱۵۹ بايد دشنام دهنده ات را ............... ، ............... تا خداوند بخشاينده ............... .يجَبُ أن تدََعَ شاتمَِكَ مُهاناً ليُِرضَی الرَّ

قـواعـد

اسم تفضیل

 عيٌّن اسمَ التفضيل في العبارات ثمُّ ترَجمْهُ.
۱۶۰ -＀هذا العَملُ أنفَْعُ لكََ.- ۱۶۱！إنّ أنكْرَ الأصوات لصَوت الحَمير

سورةُ البقرة أكبَْرُ سورة في القرآنِ.- ۱۶۳أرْفَعُ الأصوات صَوتُ المَظلومِ.- ۱۶۲

غرَی لا تذَهبَُ إلی المَدرسَة.- ۱۶۴ إجابتَُكَ إجابةٌَ حُسْنیَ.- ۱۶۵زينب الصُّ

أفضَْلُ الأعمالِ الكسَبُ مِن الحَلالِ.- ۱۶۷هذا أحَبُّ الأعمالِ إلی االله.- ۱۶۶

منَْ غَلبََتْ شَهوتهُ عَقلْه فهو شَرٌّ مِن البهائم.- ۱۶۹خَيرُ الأمُورِ أوسَطهُا.- ۱۶۸

الاِنتِْظار أشَدُّ الأمُور لي.- ۱۷۱الكهَرباء مِن أهمَّ الاختِراعاتِ.- ۱۷۰

 اِنتخبْ عبارةً فيها اسم التفضيل ثمُّ ضَعْ خطاًّ تحته.
    الف) أمرُّ بهذا الشارِع يوَميّاً.   ب) قراءة الأشعار ألذَّ الأمُور لي.- ۱۷۲

 الف) في القَرية أبقَْی خَمسة أياّم.  ب) الآخِرةُ أبقَْی لكَُمْ.- ۱۷۳

 الف) االله أعلمَ بمِا نعَملُ.   ب) أحسِنْ إلی الناس.- ۱۷۴

 الف) يا االله أنتَ أسمَعُ السامعِينَ.  ب) أسْخَطَ المؤمنُ الشيطانَ بالحِلم.- ۱۷۵
 اِنتخبِ المناسبَ للفراغ.

«ليَسَْ شَيء ............... في الميزان مِن الخُلق الحَسنِ.»- ۱۷۶
 الف) أثقَْل   ب) ثقَيل

«أُريدُ ............... من هذا. هذه الأسعارُ غاليةٌ.» - ۱۷۷
 الف) رَخيصاً   الف) رَخيصاً   ب) أرْخَص

«قارّةُ آسيا ............... من إفريقيا.» - ۱۷۸
 الف) كُبرَْی   الف) كُبرَْی   ب) أكْبرَ

«التٌّلميذةُ ............... نجََحتْ في الامتِحانِ.» - ۱۷۹
غری  الف) الأصْغَر   الف) الأصْغَر   ب) الصُّ
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 اكُتُب المطلوبَ مِنك.
مفرد ...............- ۱۸۰ جمع ...............- ۱۸۱الأراذِل    الأصْغَر   

مؤنّث ...............- ۱۸۲ مؤنّث ...............- ۱۸۳الأكبَْر      الأبيَْض 

مفرد ...............- ۱۸۴ الأفاضِل 

اسم مکان

 عيٌّن اسمَ المكان ثمُّ ترَجمهُ.
زَة جِدّاً.- ۱۸۶رَأيتُ صَديقي في موَقِف الحافلِةَ.- ۱۸۵ هذه المَلاعِبُ  مُجهَّ

تنَاوَل الأدويةَ في المَنزِْل.- ۱۸۸نذَْهبَُ إلی مطَار الإمام خمينيّ.- ۱۸۷

۱۸۹ -＀لا يمَْشونَ في مسَاكنِِهم.- ۱۹۰！رَبُّ المَشرِق و المَغرِْب

همّ أنتَ ملَجَْأ لي في الحياةِ.- ۱۹۲مكَتَْبَة مدَْرَسَتنا كبَيرةٌ.- ۱۹۱ اللّٰ

البُستان قَريبٌ مِن المَسْجِد.- ۱۹۴الجَنَّةُ مأَواكمُ و رضي االله عَنكْمُْ.- ۱۹۳

ترکیبی؛ اسم تفضیل و اسم مکان

 عيّن اسم التفضيل و اسم المكان في العِبارات.
تعَالَ إلی المَطعَْم أسْرَع.- ۱۹۶ذلكَ متَجَْر زميلي، له سَراويل أفضَْل.- ۱۹۵

(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۹۸لوَنُ بابِ المَصْنعَ أسْوَد.- ۱۹۷ أُحِبُّ مِن الأمُورِ أوسَطهَا. 

(مرکزی ۱۴۰۰)- ۱۹۹ (خوزستان ۱۴۰۲)- ۲۰۰كانتَْ مكَتَْبةُ جُندي سابور في خوزستان.  أفضَْلُ الأعمالِ الكسَبُ مِن الحَلالِ. 
(يزد ۱۴۰۱)- ۲۰۱ (خرداد ۱۴۰۲)- ۲۰۲لا تعَيبوا الآخَرينَ.  اِشْتَری والدي جَوّالاً مِنَ المَتجَْرِ. 

(خرداد ۱۴۰۴) - ۲۰۳ هُناك منَازِلُ صَغيرةٌ في ذاك الشارِعِ.- ۲۰۴هٰذِهِ مطَاعِمُ زَميلي لهَا غِذاءٌ أفضَْلُ. 

يّارات في المَوقِفِ.- ۲۰۵ عُمّال المَصْنعَِ يذَْهبَونَ إلی المَطابخِِ لأِكلِْ الطَّعامِ.- ۲۰۶أكبَرُ السَّ

يجَبُ أن تكَونَ المَكاتبُِ ممَْلوءة بالكتُُبِ في المَدارِسُ.- ۲۰۸تناوَلنْا الفَطور في أنظْفَ المَطاعِمِ في المَدينةَِ.- ۲۰۷

أعْلمَُ أنّ المَطبَْعَة مُزْدَحمةٌ.- ۲۱۰أنتَْظِرُ إجابةًَ أُخْرَی.- ۲۰۹

نوع فعل ها و ترجمه شان

 عَيٌّن نوعَ الأفعال المُعيَّنة. (الماضي ـ المضارع ـ الأمر ـ النهي)
۲۱۱ -＀دَعْ شاتمِكَ مُهاناً  يا صَديقي.- ۲۱۲！جادِلهُْمْ بالتّي هي أحسَْن

۲۱۳ -＀نَ خَلقْي.- ۲۱۴！لا يكُلٌّفُ االله نفَساً إلاّ وُسْعها رَبيّ حَسَّ

بْ نفَسكَ يا أخي.- ۲۱۵ تاءِ.- ۲۱۶لا تعَُذٌّ لا تسُافرِي في فصل الشٌّ

لا أرْفَعُ صَوتي فَوقَ صَوتِ المُخاطبَِ.- ۲۱۸هُوَ يعَِظُ ابنْهَُ.- ۲۱۷

أرادَ قَنبرٌ أنْ يسَُبَّ شاتمَِهُ.- ۲۲۰أعْطِني سِروالاً بنِوعيّةٍ عاليةٍ.- ۲۱۹

جاجُ.- ۲۲۲أُريدُ فساتينَ أرْخَصَ.- ۲۲۱ سَيَنكْسَِرُ هذا الزُّ

(خرداد ۱۴۰۴)- ۲۲۴ما اقتَْربنْا مِن الحُدودِ.- ۲۲۳ لا تحَْزَنْ إنّ االله معََنا. 

بَخْتُر.- ۲۲۵ ينَهْاهُ عَنِ التَّ

 أكمِْل الجدولَ.

المصدرالأمر و النهيالمضارع و المستقبلالماضي

إكرْام: گرامی داشتنأكرِْمْ: ...............- ۲۲۷أُكرِْمُ: ...............- ۲۲۶أكرَْمَ: گرامی داشت

اِسْتِغفْار: آمرزش خواستناِسْتَغفِْروا: آمرزش بخواهيدسَنسَْتَغفِْرُ: ...............- ۲۲۹قدَ اسْتغَفْرَتْ: ...............- ۲۲۸

اِبتِْعاد: دورشدنلا تبَتَْعِدْ: ...............- ۲۳۱سوف تبَتْعَدينَ: دور خواهی شدما ابتَْعَدتا: ...............- ۲۳۰

نَ: نيكو گردانيد نُ: نيكو می گرداندحَسَّ نْ: ...............- ۲۳۲يحَُسٌّ تحَْسين: ...............- ۲۳۳حَسٌّ

مْتُما: ياد گرفتيد مُ: ...............- ۲۳۴تعََلَّ تعََلُّم: يادگرفتنتعََلَّمْنَ: ...............- ۲۳۵لا يتََعَلَّ

نهَيْ: نهی كردناِنهَْ: ...............- ۲۳۷ينَهَْی: ..............- ۲۳۶نهََيتُْمْ: نهی كرديد



۳۰

ی
سان

 ان
 ٢

ی  
بـ

ـر
 ع

ت 
س

 بی
ی

ـرا
ج

ـا
م

عـددها

حيحَ للفراغ.  اِنتخبِ الصَّ
مِئةٌ ناقِص سِتّينَ يسُاوي ............... .- ۲۳۸

 الف) أرْبعَينَ   الف) أرْبعَينَ   ب) عَشَرَة
سَبعةٌ و ثمَانونَ زائد خَمسةٍ يسُاوي ............... .- ۲۳۹

 الف) تسِعةً و عِشرينَ   الف) تسِعةً و عِشرينَ   ب) اثِنينِ و تسِعينَ
(خرداد ۱۴۰۴)- ۲۴۰ ةٍ و أربعينَ يسُاوي ............... .  اِثنْانِ و ثلاَثونَ زائدِ سِتَّ

 الف) ثمَانيةً و سَبعْينَ   الف) ثمَانيةً و سَبعْينَ   ب) سَبعْةً و ثمانينَ
نةَِ.- ۲۴۱ شَهرُ تير هو الشهرُ............... مِن السَّ

 الف) الأرْبعَ   الف) الأرْبعَ   ب) الرابعِ
الخَميسُ هو اليومُ............... مِن الأسُبوعِ.- ۲۴۲

 الف) السادِسُ   الف) السادِسُ   ب) الخامسُِ
(خرداد ۱۴۰۲)- ۲۴۳ ثمانيةٌ في ثلاثةٍ يسُاوي ............... . 

 الف) ثلاثةً و ثمانينَ   الف) ثلاثةً و ثمانينَ   ب) أربعةً و عِشرينَ
(شهريور ۱۴۰۲)- ۲۴۴ أرْبعََة عَشَرَ ناقِص اثنْيَنِ يسُاوي ............... . 

 الف) اثِنَْي عَشَرَ   الف) اثِنَْي عَشَرَ   ب) ثلاَثةَ عَشَرَ

محلّ اِعرابی

 عيٌّن المَحلَّ الإعرابيّ للكلماتِ الملوّنة. 
م لقُمانُ لاِبنه موَاعِظَ قَيٌّمةً.- ۲۴۵ ذُكرُِ لقُمان في القُرآنِ.- ۲۴۶قَدَّ

خَير الأمُور أوسَطهُا.- ۲۴۸الحكمةُ في قَلب المُتواضِع.- ۲۴۷

أعطني سِروالاً مِن هذا النوع.- ۲۵۰سُئلَِ رَسولُ االله عَن أحَبّ الناسِ.- ۲۴۹

أعْبَدُ الناسِ منَ يقُيمُ الفَرائضَ.- ۲۵۲ذَلكَ متَجَْرُ زميلي.- ۲۵۱

(خرداد ۱۴۰۳)- ۲۵۳ هٰذِهِ مِن وَصايا لقمان النافعَِةِ.- ۲۵۴أكبرُ العيبِ أنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُْهُ. 

خَيرُ إخوانكمُ منَْ أهدَی إليَكْمُ عُيوبكَم.- ۲۵۶عَداوةُ العاقِلِ خَيرٌ مِن صداقة الجاهِلِ.- ۲۵۵

۲۵۷ -＀اِشتَرينْا سَراويلَ بأِسعارٍ رَخيصةٍ.- ۲۵۸！فأنزَْلَ االلهُ سَكينتََه علی رسوله

فهم و درک مطلب

انتخاب واژگان

 اِنتخبِ الكلمةَ المناسبةَ.
رْ / حَيَّ / غَلبََ مُهاناً / مرََحاً / أقِم / النَّوعيّات / المَتجَْر / لا تتََكبََّ

االله لا يحُبُّ المُختالينَ فَـ............... عَلیَ الآخَرينَ.- ۲۶۰يجَبُ ألاّ تمَشي في الأرضِ ............... .- ۲۵۹
لاةُ خير الأعمال فَـ............... عَليَها.- ۲۶۲يا ولدي ............... الصّلاةَ في وَقتِْها.- ۲۶۱ الصَّ

الأسعارُ تخَتلفُ حَسَب ............... .- ۲۶۴............... جنودُ الوطنِ الأعداءَ.- ۲۶۳
دَعْ شاتمِكَ ............... لرِضاية الرحمنِ.- ۲۶۶اِشتريتُ سِروالي مِن هذا ............... .- ۲۶۵

 اكُتُب الكلمة المناسبةَ للتوضيحاتِ.
لوَنُ السماءِ الصافيةِ.- ۲۶۸آلةٌ لمِعرفةِ وزنِ الأشياء.- ۲۶۷
العَمَلُ القَبيحُ.- ۲۷۰قامَ بشَِتمِْ شَخْصٍ.- ۲۶۹

تعریف کلمات

 اِنتَخبِ الكلمةَ  المناسبةَ للتوضيحاتِ.

مت الفَخور / القيٌّمة / الخَدّ / الإهداء / الحِمار / الصَّ

كوبِ:- ۲۷۲ما تكَونُ لهَُ قيمةٌ:- ۲۷۱ حَيوانٌ يسُْتَخْدَمُ للِحَملِ و الرُّ
كوتُ و عَدَم التَّكلُّم:- ۲۷۳ عُضوٌ في الوَجهِْ:- ۲۷۴السُّ
الذّي يفَْتَخِرُ بنفسه كثيراً:- ۲۷۶القيامُ بإعطاء شخصٍ هديةًّ:- ۲۷۵
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حيحَ أو الخَطأ حَسَب الواقِع.  عيٌّن الصَّ
الإعجابُ بالنَّفسِ ليَسَْ مقَبولاً.   صحيح  خَطأ- ۲۷۷
لوَنُ ورق الأشجار في الخَريف أصْفَر.   صحيح  خَطأ- ۲۷۸
المُتحَْفُ مكَان لبَِيع و شِراء الأشياء.   صحيح  خَطأ- ۲۷۹
ذُكرَِت وَصايا لقُمان لاِبنِْهِ في القُرآنِ.  صحيح  خَطأ- ۲۸۰
لا يعُاقَبُ الأحمقُ بمِثل السكوتِ عَنهْ.   صحيح  خَطأ- ۲۸۱
بَ نفَْسَهُ.    صحيح  خَطأ- ۲۸۲ منَْ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ
صَداقَةُ الجاهِل خَيرٌ مِن عداوةِ العاقِل.   صحيح  خَطأ- ۲۸۳
يحُبُّ الناسُ الشّخصَ الفَخورَ.    صحيح  خَطأ- ۲۸۴
(فارس ۱۴۰۲)- ۲۸۵ الرّاعي منَْ يشَْتَغِلُ في المَتجَْرِ.    صحيح  خَطأ 
(کردستان ۱۴۰۲)- ۲۸۶ بُ إلی الأراذِلِ عَمَلٌ صَحيحٌ.    صحيح  خَطأ  التَّقرُّ
(چهارمحال و بختياری ۱۴۰۲)- ۲۸۷ يجَِبُ أنْ نرَْفَعَ أصواتنَا أمامَ الأصدقاءِ.   صحيح  خَطأ 
(خراسان شمالى ۱۴۰۰)- ۲۸۸ أثقَْلُ شيءٍ في الميزانِ هُوَ الخُلُق الحَسَنُ.   صحيح  خَطأ 
(آذربايجان شرقى ۱۴۰۲)- ۲۸۹ الجَبّارُ هُو الذّي يفَْتَخِرُ بنِفَْسِهِ كثيراً.   صحيح  خَطأ 
خَيرُ الأمُورِ أوسَطهُا.    صحيح  خَطأ- ۲۹۰

مهارت مکالمه

 أجِبْ عَنِ الأسئلة.
كمَْ صارَ المَبلْغَُ؟- ۲۹۲مِنْ أينْ نشَْتَري البَضائعَِ؟- ۲۹۱

هلَ يمُْكِنُ التَّخفيضُ؟- ۲۹۳
حيحَ.  اِنتخبِ الصَّ

(مازندران ۱۴۰۲)- ۲۹۴ نْ نشَْتري المَلابسَِ؟  مِمَّ
 الف) منِ المَتجَْر   الف) منِ المَتجَْر   ب) منِ البائعِ

(کردستان ۱۴۰۲)- ۲۹۵ كمَْ سِعرُْ هذا القميص؟ 
 الف) خَمسونَ و سَبعَة ألف تومان.  ب) سَبعْة و خمسونَ ألف تومان.

أيُّ لوَنٍ عِندكمُ؟- ۲۹۶
 الف) أخْضَر   الف) أخْضَر   ب) أفضَْل

 رَتبّ الكلماتِ و اكتُب جملةً صحيحةً كاملةً.
ثلاَثينَ ـ صار ـ تومان ـ ألف ـ و ـ المبلغ ـ مئتينِ- ۲۹۸سِعرْ ـ القَميص ـ هذا ـ كمَْ؟- ۲۹۷
زَميلي ـ متَجَْر ـ ذلك- ۲۹۹

درک مطلب

 اِقرَْأ النَّصَّ ثمَُّ أجِبْ عَنِ الأسْئلِةَِ.
لُ: صُّ الأوَّ النَّ

«الميزانُ آلةٌ لمَِعرفةِ وزن الأشياء و لهَا أنواعٌ مُختلفةٌ. يسَتخدمُ الناسُ الميزانَ في حَياتهِِم مُنذُْ (از زمان) القَديم. صورة ُ الميزانِ تسُْتَخْدَمُ في المَحاكمِِ.»
هلَِ الميزانُ آلةٌ جديدةٌ للِبَشَرِ؟- ۳۰۱أينَْ تسُْتَخْدَمُ صورةُ الميزان؟- ۳۰۰
عيّن الصحيح:- ۳۰۲

الف) للميزان نوَعٌ واحدٌ.   الف) للميزان نوَعٌ واحدٌ.   ب) لا يسُْتَخدمُ الميزانُ نفَْسه في المَحاكمِ.
صُّ الثاني: النَّ

بَخْتُرِ في المِشْيَةِ. جاءَ في القرآن: ！وَ اغْضُضْ مِن صَوتكِ إنّ أنكْرَ الأصواتِ  مُ لاِبنهِ موَاعِظَ قَيّمةً و ينَهْاهُ عَنِ التَّ «في القُرآن الكرَيم نرََی «لقُمان الحَكيم» يقُدٌّ
«＀لصَوتُ الحَمير

مَ لقُمان إلی ابنه؟- ۳۰۳ أينَْ جاءَت مواعِظ لقمان إلی اِبنه؟- ۳۰۴ماذا قَدَّ
بمِاذا شُبٌّه أنكْرَ الأصوات في القُرآن؟- ۳۰۵
حيح:- ۳۰۶ عيٌّن الصَّ

 الف) يطَلبُ لُقمان من ابنه المَشيَ السريعَ.  ب) ذُكرَِتْ وَصايا لُقمان في القُرآنِ.
عَيٌّن المحلّ الإعرابيّ لمِا تحَته خطٌّ في النصّ:- ۳۰۷

ب) «قَيٌّمَة»: ...............  الف) «موَاعِظ»: ...............  
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